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Explanation of the effective components in human growth 
and excellence from the point of view of “Sajjadieh”

Human development is an inseparable process of 
his existence which according to the purpose of his 
creationmust be favorably manifested. Obviously, 
such necessity depends on several factors.In this 

regard, many experts and researchers have tried to find ways 
to achieve human development.The aim of the current research 
is to find out the factors influencing human development from 
the perspective of the sources of Islam - especially the guiding 
prayers in the Sajjadiyyah.In addition to one-dimensional 
effective factors such as faith, sincerity, devotion, forgiveness 
and other moral and behavioral virtues, other comprehensive 
components are emphasized by Imam Sajjad (PBUH) which 
cover the mentioned cases. Given the dependence of human 
development on guidance, from the results of the research, 
it can be concluded that praising God, opening the gates of 
knowledge, correct motivation, mentioning blessings, entering 
the holy month of Ramadan and saying goodbye to it, correct 
andeffective planning, types of divine success, and a wide range 
of well-being are the most important factors that provide the 
desirable and sublime development of human to reach nearness 
to God.
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ــا  ــه بن ــت ک ــود او اس ــک از وج ــدی لاینف ــانی فرآین ــد انس  رش
بــه هــدف خلقــت بایــد بــه نحــو مطلــوب بــروز یابــد. بدیهــی 
اســت کــه تحقــق چنیــن ضرورتــی بــه عوامــل متعــددی بســتگی 
ــا  ــیده‌اند ت ــران و پژوهشــگران کوش ــیاری از صاحب‌نظ ــه، بس ــن رابط دارد. در ای
ــز  ــد. هــدف پژوهــش حــاضر نی ــانی را بیابن ــد انس ــه رش ــتیابی ب ــای دس روش‌ه
دســتیابی بــه عوامــل تأثیرگــذار بــر رشــد انســانی از منظــر منابــع دیــن اســام-
ــر  ــه ســجادیه- اســت. عــاوه ب ــه در صحیف ــه خصــوص نیایش‌هــای هدایتگران ب
مؤلفه‌هــای مؤثــر تک‌بعــدی نظیــر ایــان، اخــاص، عبودیــت، اســتغفار و ســایر 

فضایــل اخلاقــی و رفتــاری، عوامــل جامــع دیگــری مــورد تأکیــد امــام ســجاد
می‌باشــند کــه مــوارد مذکــور را تحــت پوشــش خــود قــرار می‌دهنــد. بــا توجــه بــه 
وابســتگی رشــد انســانی بــه هدایــت، از نتایــج پژوهــش می‌تــوان بــه ایــن مطلــب 
دســت یافــت کــه ســتایش پــروردگار، گشــودن دروازه‌هــای علــم، انگیــزه صحیــح، 
ذکــر صلــوات، ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان و وداع بــا آن، برنامــه ریــزی صحیــح و 
کارآمــد، انــواع توفیق‌الهــی و طیــف گســرده عافیــت، اهــم عواملــی هســتند کــه 
رشــد مطلــوب و متعالــی انســان را بــرای رســیدن بــه قرب‌الهــی فراهــم می‌کننــد.

واژگان کلیدی: 
رشدانسان، صحیفه سجادیه، 

مؤلفه‌های تعالی انسان.
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1- مقدمه
اگرچــه پژوهــش پیرامــون رشــدِ انســان نســبتاً جدیــد می‌نمایــد امــا انســان‌ها از زمان‌هــای دور 
نســبت بــه چگونگــی تغییــرات و تحــولات درونــی و تفاوت‌هــای بیــن فــرد و ســایرین در نقــاط مختلــف 
جهــان، نظــرات و دیدگاه‌هــای متعــددی داشــته‌اند. از نظــر محققــان، رشــد یــا تحــول؛ تغییــرات منظــم و 
ــوان آن را از جنبه‌هــای مختلــف  ــز می‌ت ــات انســان رخ می‌دهــد و نی ســازگارانه‌ای اســت کــه در طــول حی
مــورد بررســی قــرار داد. در واقــع پژوهش‌هــای مربــوط بــه حــوزه رشــد انســان، ترکیبــی از همکاری‌هــای 
ــن  ــی؛ همی ــی و زیست‌شناس ــی، انسان‌شناس ــی، جامعه‌شناس ــای روانشناس ــمندان حوزه‌ه ــون دانش گوناگ
طــور متخصصــان حوزه‌هــای کاربــردی از جملــه آمــوزش و پــرورش، مطالعــات خانــواده، پزشــکی، بهداشــت 
عمومــی و خدمــات اجتماعــی اســت کــه همــهٔ آنهــا یــک هــدف مشــرک دارنــد؛ توصیــف و شناســایی آن 
دســته از عواملــی کــه بــر ثبــات و تغییــر شــکل انســان و رفتارهــای آنــان در طــول زندگــی تأثیــر می‌گــذارد. 
»پژوهشــگران همــواره در مــورد معنــی آنچــه از تغییــرات در فــرد و جامعــه می‌بیننــد اتفــاق نظــر ندارنــد. 
بــه عــاوه انســان‌ها موجــودات پیچیــده و متفاوتــی هســتند؛ آن‌هــا از لحــاظ جســانی، روانــی، هیجانــی 
ــه واحــدی نتوانسته‌اســت تمــام ایــن جنبه‌هــا را  ــد بنابرایــن تاکنــون هیــچ نظری ــر می‌کنن و اجتماعــی تغیی

ــرک،1400، ج‌اول، ص 9( ــح دهد.«)ب توضی
بــه زبــان دیگــر بایــد گفــت انســان بــه تنهایــی از عهــده چنیــن شــناختی بــر نمی‌آیــد تــا چــه رســد کــه 
بتوانــد به‌طــور جامــع، عواملــی کــه رشــد او را در کنــرل خــود دارنــد، بیابــد. اگرچــه پژوهش‌هایــی از جملــه؛ 
مبانــی و شــاخص‌های رشــد معنــوی انســان در قــرآن اثــر محســن قاســم‌پور، عوامــل مؤثــر بــر رشــد اخلاقــی 
بــا نگاهــی قرآنــی، پژوهــش محمــد مهــدی فیروزمهــر و تحلیــل روان‌شــناختی رشــد قرآنــی و نشــانه‌های آن 
نوشــته ســید علــی اکــر حســینی رامنــدی صــورت گرفته‌اســت امــا تحقیقاتــی کــه بــا موضــوع ایــن پژوهــش 
منطبــق باشــند و بــه صــورت کامــل بــه مجموعــه مؤلفه‌هــای رشــد انســان در صحیفــه ســجادیه پرداختــه 
شــده باشــد یافــت نشــد. حــال آن‌کــه شــناخت چنیــن شــاخص‌هایی ضروری می‌نمایــد. در واقــع رشــدِ ارزشــی 
انســان معلولــی اســت کــه علت‌هــای زیــادی را می‌طلبــد و اتفاقــی اســت کــه بــرای الهــی و پســندیده بــودن 

بــه عوامــل جایــز نیــاز دارد وگرنــه تحــت تأثیــر عوامــل ناشایســت بــه بی‌راهــه کشــیده می‌شــود.
 »بــه اقتضــای ســنخیت علــت و معلــول، در واقــع عوامــل خاصــی را بــرای رشــد می‌تــوان کشــف کــرد 
و حتــی احتــالاً بــرای هریــک از عوامــل مداخله‌کننــده می‌تــوان ســهم معینــی در وقــوع رشــد، معلــوم یــا 
ــم الهــدی،1398، ص 187( شــناخت علت‌هــای تحریکــی  ــن کرد.«)عل ــرای ایجــاد آن معی شــاخص‌هایی را ب
رشــد می‌توانــد بــرای پیش‌بینــی و برنامه‌ریــزی آموزشــی، تربیتــی، فرهنگــی، زیســتی و ســاحت‌های 
اجتماعــی نقــش کلیــدی ایفــا کنــد و منطــق رشــد را بــر سیاســت‌های اجتماعــی و فرهنگــی حاکــم ســازد.
ــوده  ــن نم ــد تعیی ــا آنچــه خداون ــه مراحــل رشــد آن ب ــالم اســت ک ــه‌ای س ــه انســان و جامع ــال آن‌ک ح
تطبیــق داشــته باشــد. همچنیــن مرحلــه‌ای بــودن توانمندی‌هــای انســان در دوره‌هــای زندگــی‌اش در هویــت 
فــردی، اجتماعــی در مــن جامعــه، دارای نقطــه اوج و فــرود اســت پــس وجــود علــت بــرای رشــد به‌طــور 
کلــی و از آن جهــت کــه امــرِ حــادث اســت، ضرورت دارد و ایــن امــر بــه تدریــج و پیوســته در حــال تحقــق 
اســت. بــه نظــر می‌رســد دشــواری تحقیــق دربــاره عوامــل و آثــار رشــد انســان ســبب شــده محققــان بــه 
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ــع  ــت، قان ــی آن اس ــادی و طبیع ــل م ــی از عوام ــش اندک ــامل بخ ــه ش ــد ک ــد فهمیده‌ان ــارهٔ رش ــه درب آنچ
شــده و تحقیــق جــدی دربــارهٔ عوامــل غیرعینــی و غیرمــادی را مســکوت گذاشــته‌اند. از طرفــی باتوجــه بــه 
محدودیــت مطالعــات رشــته‌ای و دشــواری تحقیــق همه‌جانبــه، اهمیــت و جایــگاه ابعــاد روحــی و معنــوی، 
بعُــد جســانی انســان و رابطــهٔ تنگاتنــگ ابعــاد وجــودی او، بهتریــن منبــع بــرای دســتیابی بــه عوامــل، معیار 
و نیــز دســتورالعمل‌ها؛ الگــو گرفــن از شــاخص‌های بــارز درمتــون دینــی اســام از جملــه؛ کلام وحــی، قــول، 
فعــل و تقریــر معصومیــن علیهــم الســام می‌باشــد. در ایــن جســتار بــا بهــره گرفــن از ایــن منابــع و تمرکــز 
بــر معــارفِ دعایــی صحیفــه ســجادیه برآنیــم تــا بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل یافته‌هــای کتابخانــه‌ای بــه 
گوشــه‌ای از بایــد و نبایدهــای زندگــی انســانی و عوامــل ایجــاد کننــده رشــد و تعالــی مطلــوب، دســت یابیــم.

2- مفهوم‌شناسی رشد با نگرش به مؤلفه‌های آن
بنــا بــه نظــر گــروه پژوهشــی دانشــگاه شــهید بهشــتی در راســتای دســتیابی بــه الگــوی اســامی رشــد 
ــوی  ــه‌ای. الگ ــوی چرخ ــی و الگ ــوی خط ــد؛ الگ ــو می‌باش ــد دارای دو الگ ــی، رش ــرح تحقیقات ــب ط در قال
خطــی بــه خوبــی بیانگــر حــوزه رشــد انســان نیســت و همچنیــن عوامــل رشــددهنده را بــه طــور کامــل 
پوشــش نمی‌دهــد. امــا بــه دنبــال کشــف الگــوی چرخــه‌ای رشــد کــه بــر چرخــهٔ متبلورشــدنِ )نمایــان شــدن( 
ــوان  ــد، می‌ت ــل رش ــاخص‌ها و مراح ــد، ش ــل رش ــرای عوام ــود ب ــی می‌ش ــده، پیش‌بین ــا ش ــس بن ــرد نف تج
ــه تبیین‌هــای دقیق‌تــری دســت یافــت. الگــوی خطــی رشــد، ذیــل ماهیت‌گرایــی شــکل گرفته‌اســت کــه  ب
جهــان یــا موجــودات آن را به‌عنــوان ماهیت‌هــا یــا ســاختارهای مســتقل در نظــر می‌گیــرد. در نتیجــه، عامــل 
رشــد بــه مثابــه یــک رویــداد مســتقل از رشــد می‌باشــد و رشــد شــامل آثــاری اســت کــه مرحله‌به‌مرحلــه 
در طــول زندگــی فــرد پدیــد می‌آینــد و در مقــولات مختلفــی همچــون مقولــهٔ زیســتی، شــناختی، عاطفــی، 

هیجانــی، رفتــاری، اجتماعــی، اخلاقــی، شــخصیت و غیــره قابــل دســته‌بندی اســت.
»نفَــس انســان به‌عنــوان مهمتریــن عامــل در رشــد او بــا الگــوی چرخــه‌ای رشــد هماهنــگ اســت و اکــر 
عوامــل بــر پایــه وقــوع تدریجــی و تحقــق عینــی و متوالــی نفــس زمینــه بــروز و ظهــور می‌یابند.«)علــم 
ــه در ضمــن آن برخــی  ــدادی چندســطحی و تدریجــی اســت ک ــد رشــد؛ روی ــدی،1398، ص 175( فرآین اله
قــوای نفــس بــه فعلیــت می‌رســند. حرکــت یــا وقــوع تدریجــی نفــس، شــامل پیدایــش ویژگی‌هــای عینــی 
تــازه‌ای از جملــه قــوا یــا اســتعدادها، ادراکات، اعتبــارات یــا باورهــا، نیازهــا، عواطــف و روابــط )جدیــد( بــا 
ســایر موجــودات اســت. درنهایــت حرکــت جوهــری نفــس در مســیری شــبیه بــه یــک مارپیــچ عمــودی بــا 
دایره‌هــای بازشــونده و بالارونــده رخ می‌دهــد کــه از آن می‌تــوان بــه عنــوان الگــوی رشــد یــاد کــرد. یعنــی 
شــامل دایــره‌ای اســت کــه در دو بعــد طــول و عــرض انبســاط می‌یابــد. چرخــه حاصــل از تغییــرات مســتمر 
قوه/فعلیــت نــه در ســطح بلکــه در حجــم رخ می‌دهــد و دســت‌کم دارای دو بعُــد طولــی )ارتفــاع تغییــرات( 
و عرضــی )شــعاع تغییــرات( می‌باشــد. تمــام ایــن مــوارد مــا را بــه ایــن موضــوع ســوق می‌دهــد کــه بــا یــک 
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پدیــده پیوســته و تدریجــی روبــرو هســتیم کــه نــه یــک عامــل بلکــه عوامــل اصلــی و فرعــی زیــادی بــه طور 
مکمــل و همزمــان بــرای حصــول آن ضروری می‌نمایــد.

»بــا توجــه بــه آیــات قــرآن، انســان دارای صفــات و ویژگی‌هــای می‌باشــد کــه لازم اســت از ایــن صفــات 
و ویژگی‌هــای طبعــی هجــرت کــرده و از آنهــا بــه عنــوان نردبانــی بــرای رســیدن بــه رشــد اســتفاده کنــد. 
خــروج از ایــن ویژگی‌هــا در واقــع قــدم گذاشــن در مســیر رشــد اســت.«)اخوت،1393، ص 23( در مجمــوع 
ــه معــارف والای نیایش‌هــای  ــا توجــه ب ــی اســت. ب ــرای زندگــی انســان، یــک هــدف متعال رشــدِ ارزشــی، ب
صحیفــه ســجادیه، رشــد فرآینــدی اســت کــه هــم‌ارز هدایــت »وَاســلکُ بِنــا سَــبِیلَ الحَــقِّ بِإرشــادِکَ«)13/5( 
ترجمــه و تشریــح گردیده‌اســت لــذا عواملــی کــه ایــن فرآینــد را محقــق می‌ســازند بیشــر در ایــن شــاهراهِ 

حیــاتِ انســانی مــد نظــر قــرار گرفته‌اســت.

3- مفهوم شناسی مؤلفه
ــرف  ــه ح ــن واژه از س ــه ای ــت ک ــد اس ــای رش ــد مؤلفه‌ه ــر می‌باش ــورد نظ ــش م ــن پژوه ــه در ای آن‌چ
اصلــی »أ- ل- ف« مشــتق شــده و در لغــت بــه معنــای »انُــس، محبــت، ملازمــت، مکمــل و قرابــت بــه کار 
می‌رود«)ابــن منظــور، 1414، ج 9، ص 10( در اصطــاح علمــی ایــن واژه بــر معانــی خاصــی دلالــت دارد از 
قبیــل شــاخصه‌ها، تمایــزات، مبانــی و نمادهــا. ایــن معانــی در برخــی مســائل بــه معنــی اجــزاء تشــکیل‌دهنده 
ــه و تحلیــل کــرد و گاهــی در چارچوب‌هــای نظــری و در  ــوان آن را تجزی ــز، کــه بــدون آنهــا نمی‌ت یــک چی
موضوعــات خــاص بــه معنــای ارکان حیاتــی و مقوّمــات اساســی بــه کار مــی‌رود. البتــه بــه معنــای »ویژگــی 
و صفــات یــک موضــوع یــا مــرادف بــا مبنــا بــه کار رفته‌اســت«)بیات،1386، ص 234( بــا ایــن همــه، واژهٔ 
»مؤلفــه« در رابطــه بــا موضــوع ایــن پژوهــش- رشــد - بــه معنــای شــاخصه‌ها و بن‌مایه‌هایــی اســت کــه 
ــزار و  ــای انســان؛ اب ــی مؤلفه‌هــای رشــد و اعت ــه عبارت ــه می‌شــود. ب از جنبه‌هــای ســاختاری رشــد برگرفت
ــع  ــایر مناب ــه در س ــت ک اس ــام سجاد ــای ام ــده در نیایش‌ه ــر ش ــاری ذک ــای رفت ــات و ویژگی‌ه صف
ــح آن عوامــل،  ــه و تحلیــل صحی ــه نشــده. چنان‌کــه تجزی ــه آن پرداخت ــن گســردگی و ســطوح‌بندی ب ــا ای ب

ــر خواهــد کــرد. خلاءهــای بی‌پاســخ رشــد متعالــی انســان را پُ

3-1- مؤلفه‌های تک‌بعدی )جزئی(
خضــوع و خشــوع، تــرع و انابــه، میانــه‌روی، پنــد و موعظــه، هدایــت انســان توســط خداونــد، ایــان، 
ــی هســتند کــه امــام  ــن، اســتغفار، تهجــد و شــب‌زنده‌داری، عبودیــت و بندگــی و... از عوامل اخــاص، یقی
همانند ســایر معصومیــن علیهــم الســام بــه آنهــا ورود پیــدا کــرده و در نیایش‌هــای خــود آن‌هــا  ســجاد
ــی در مســیر هدایــت  ــات متعال ــه ســمت حی ــد کــه هرکــدام انســان را ب ــد درخواســت نموده‌ان را از خداون

ــد. ــوق می‌ده س
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3-2- مؤلفه‌های چندبعدی )جامع و کلی(
مــورد تأکیــد می‌باشــد کــه چــر  همچنیــن عواملــی بــه صــورت کلــی و خــاص در نیایش‌هــای امام
معرفتــی خــود را بــر مؤلفه‌هــای جزئــی گســرده و مجموعــه یــا تعــدادی را بــا هــم محقــق می‌ســازد از ایــن 

رو بــه اهــم آنهــا می‌پردازیــم.

3-2-1- ستایش پروردگار
ــاز هــر  ــه آغ ــردد ک ــی در روح و جســم انســان حاصــل می‌گ ــان تحولات ــد، چن ــس ســتودن خداون در پ
ــق  ــرد. طب ــد ک ــند خواه ــهٔ آن را خداپس ــی و نتیج ــوی آن را متعال ــمت و س ــتایش او، س ــام و س ــا ن کار ب
ــم:7( و  ــکَرتمُ لََأزَِیدَنَّکُم«)ابراهی ــنِ شَ کلام وحــی شــکر نعمــت اســت کــه نعمــت را فزونــی می‌بخشــد »لَ
ــه او داده شــده  بقــای آن را تضمیــن می‌کنــد پــس »نشــانه لیاقــت انســان نســبت بــه نعمت‌هایــی کــه ب
ــی و  ــرای ترق ــی ب ــی عامل ــن عمــل والای می‌باشــد«)مکارم شــیرازی و همــکاران،1397، ج دوم، ص 50( چنی
دســتیابی بــه ســایر مــدارج و طبقــات رشــد و کــال خواهــد بــود. اگرچــه طبــق فــراز »فأشَــکَرُ عِبَــادِکَ عَاجِــزٌ 
ٌ عَــن طاَعَتِک«)37(1شــاکرترین بنــدگان از ســپاس او ناتــوان و عابدترین ایشــان  عَــن شُــکرکَِ وَأعَبَدُهُــم مُقَــرِّ
از فرمانــرداری او فــرو ماننــد. در قــرآن کریــم بــه مــوارد متعــددی از افعالــی اشــاره شــده کــه خداونــد آن را 
بــه خــود نســبت داده و اهدافــی نیــز بــرای آن بیــان کــرده؛ خداونــد آفرینــش انســان را بــه هــدف آزمایــش 
و امتحــان او انجــام داده تــا او در ایــن میــدان، بــا اراده و اختیــار خــود، انتخــاب اصلــح )عبــادت( کنــد و 
بــر اثــر ایــن عبادت‌هــا بیشــر و بهــر بــه مراتــب عالی‌تــری از قــرب بــه خداونــد، »فِــی مَقعَــدِ صِــدقٍ عِنــدَ 

مَلیِــکٍ مُقتَدِرٍ«)قمــر: 55( نائــل شــود.
تســبیح، از ریشــهٔ )سَــبَحَ( و معنــای آن »منــزه دانســن خداونــد تبــارک و تعالــی اســت. اصــل ایــن کلمــه 
بــه معنــای مــرور سریــع در عبــادت و پرســتش خداونــد اســت. بــه بیانــی دیگــر، تســبیح عبــارت اســت از 
تنزیــه خداونــد از نقــص، بــدی و بدخواهــی و تقدیــس او بــه عظمــت و از مــادهٔ سَــباحَت بــه معنــای بــه 
شــتاب، روان و دورشــدن، شــناوری در آب و هــوا، کلمــهٔ تســبیح را بــرای همــهٔ عبــادات بــه کار می‌برنــد؛ چــه 

قــول باشــد و چــه انجــام کاری، حتــی اگــر در محــدودهٔ نیــت باشــد.«)راغب اصفهانــی،1412 ق، ص 392(
 در صحیفــه ســجادیه، در مــوارد متعــددی از تســبیح و تقدیــس خــدای متعــال ســخن گفتــه شــده، بــه 
در دعــای 44 ایــن معنــا را بــه مــا می‌آموزنــد کــه خداونــد مــا را بــه  عنــوان نمونــه امــام زین‌العابدیــن
ســتایش و سپاســگزاری خــود هدایــت فرمــود و هــدف او از ایــن عمــل، ارتقــای انســان بــه مقــام »حمــد« و 
»شــکر« بوده‌اســت. وقتــی بــه مقــام »حامدیــن« و »شــاکرین« رســیدیم، لیاقــت پاداش‌هــای بیشــر و بهــر را 
پیــدا خواهیــم کــرد. آمــوزش و دســتگیری خداونــد از انســان، یعنــی فراهــم کــردن زمینــه تشــخیص صحیــح از 
غلــط و هدایــت او در راســتای هــدف آفرینــش انســان »کــه رســیدن او بــه عالی‌تریــن مقامــات، و در نهایــت 
قــرب الهــی و جــوار خــدای متعــال و متنعم‌شــدن بــه پاداش‌هــای جاودانــی بــه اختیــار اوســت. اگــر خداونــد 

1- شماره فراز؛ از این پس چنین اعدادی نشان‌دهنده فراز خاص از صحیفه سجادیه می‌باشد.
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ایــن گونــه از انســان دســتگیری نمی‌کــرد و راه را بــه او نشــان نمــی‌داد، هدفــش از آفرینــش انســان ناقــص 
می‌مانــد؛ یعنــی نقــض غــرض می‌شــد و شــأن حــرت حــق منــزه از آن اســت.«)مصباح‌یزدی،1391، ص 39(
دعای اول صحیفــه ســجادیه، را بــه ســتایش و ثنــای خداونــد اختصــاص داده‌انــد کــه »از  امــام ســجاد
کتــاب خداونــد بلندمرتبــه پیــروی کنند«)صابــری،1397، ج نخســت، ص 248(. بــا دقــت در عبــارات زیبــایِ 
ایــن نیایــش متوجــه می‌شــویم کــه حمــد و ســتایش خداونــد کلیــدی اســت بــرای دریافــت نعــات دیگــر 
بــا درجــه بالاتــر. در پــس ایــن شــکرگزاری مــدارج عالــی و ســیر آفــاق و انفــس بــرای کلیــه ابعــاد وجــودی 
انســان حاصــل می‌گــردد، گویــی انســان نقــش حــیِّ حمیــد را ایفــا می‌کنــد. ایــن دعــا بیانگــر جایــگاه والای 
در نیــل بــه نقطــهٔ اوج معرفــت پــروردگار اســت. ایشــان بــا بــر شــمردن آثــار حمــد الهــی اعــم  امــام
از مقامــات توحیــدی و ثمرهــای دنیــوی و اخــروی در ذیــل هــر فــراز، خداونــد ســبحان را بــه بهتریــن شــیوه 
ســتوده‌اند کــه نــوع آن بــا عبــارات بعــدی فــراز مرتبــط اســت تــا انســان تأمــل کنــد کــه ســتایش او بایــد 
بــا مقــام والای خداونــد هماهنــگ باشــد گویــا نــوع ســتودن بــرای هــر کــدام از صفــت خداونــد و الطــاف 
ــه یکــی از  ــد ک می‌فرماین ــراز ششــم امام ــاوت می‌باشــد. در ف ــی متف ــا دســتورات دین ــر او و ی بی‌نظی
ــدگان آموخــت،  ــه بن ــن اســت کــه سپاســگزاری از نعمت‌هــا را ب ــر انســان ای ــد متعــال ب منت‌هــای خداون
در غیــر ایــن معرفــت مــردم از حــدود انســانیت خــارج می‌شــد و بــه حــد بهایــم می‌رســیدند بلکــه طبــق 
کلام الهــی و اشــاره امــام علیــه الســام مصــداق »بــل هــم اضل«)اعــراف،179( می‌شــدند )مــکارم شــیرازی 
و همــکاران،1397، ج دوم، ص 52(. لــذا طبــق فــراز 10 »وَ الحَمــدُ للِــهِ علــی مــا عَرَّفنَــا مِــن نفَســه، وَ ألهَمَنــا 
ــه آفرینــش، اجــزا و عنــاصر آن و از پــی  ــی انســان نســبت ب ــداری ناگهان ــکرهِ، وَ ...«)1( توجــه و بی ــن شُ مِ
آن بــه شــناخت حــق برخاســن و بــه وادی بــا عظمــت شــکر قــدم گــزاردن، عیــن عنایــت حــق و الهامــی از 
ــز ایشــان در دعــای 45  ــان،1398، ج اول، ص 369( نی ــرای رشــد و کــال انســان اســت )انصاری ــب او ب جان
می‌فرماینــد: »تشَــکُرُ مَــن شَــکَرَک؛ یعنــی »خدایــا شــکر کســی را بــه جــای مــی‌آوری کــه شــکرگزار توســت« 
ــهُ شُــکرَکَ« در واقــع  اگــر کســی »شــکرخدا را بــه جــای آورد خــدا نیــز او را شــکر می‌گــزارد »وَ أنــتَ ألهَمتَ
در اینجــا اشــاره بــه ایــن مطلــب اســت کــه خداونــد حالــت انفعالــی نــدارد و آثــار مترتــب از شــکر منظــور 
اســت. )مصباح‌یــزدی،1396، ص 85( بــرای تعلیــم عرفــان نفــس؛ تکمیــل نفــوس و تزکیــه ارواح و همچنیــن 
تعقــل در آفرینــش ضروری می‌نمایــد. دانــش و علــم در راه خداشناســی و فلســفه آن محصــول الهــام الهــی 
اســت. همچنیــن قــرآن، نبــوت و امامــت بــه کمــک الهــام آمــده تــا آن را همچــون درختــی پــر بــار بــه کــال 
محصــول برســاند )انصاریــان،1398، ج اول، ص 377( آنــگاه الهــام بــه شــکرگزاری نیــز محقــق می‌گــردد وقتــی 
انســان بــه جســتجوی راه شــکر کــردن برخیــزد و بــه دنبــال آن الهــام قلبــی حرکــت کنــد بــه الهــام دیگــری 

کــه وحــی و در قــرآن منعکــس اســت می‌رســد. )انصاریــان،1398، ج اول، ص 393(
پــس از فرازهــای پایانــی دعــای اول چنیــن اســتدلال می‌شــود کــه ســتایش خداونــد کارآیــی فــراوان دارد 
و در عیــن حــال، روشــن می‌ســازد کــه ســتایش خــود موجــب آثــار متفاوتــی اســت و مراتــب و نــوع حمدهــا 
بــا یکدیگــر فــرق دارد، زیــرا حمــدی کــه موجــب ایمنــی از غضــب خــدا اســت بــا ستایشــی کــه موجــب 
یــاری در طاعــت و یــا مانــع از معصیــت می‌گــردد، هــر یــک دارای زمینه‌هــای مختلفــی خواهنــد بــود؛ مثــاً 
کفــران نعمــت، موجــب خشــم خداونــد اســت؛ چنــان کــه قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »وَ لَــنِ کَفَرتـُـم إنَِّ عَذابِــی 
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لشََــدِیدٌ«)ابراهیم: 7( بنابرایــن، شــکری کــه در امــان بــودن از غضــب خــدا را در پــی دارد، مربــوط بــه مــوارد 
خــاص اســت و یکــی از مــوارد آن ســپاس‌گزاری از نعمــت اســت کــه واجــب و قطعــی اســت و کفــران آن 
نعمــت موجــب خشــم خداونــد خواهــد شــد. بــر ایــن پایه، اگــر انســان بــه شــکر نعمــت روی آورد، از غضب 

خداونــد بــه دور مانــده و بــه عفــو الهــی پناهنــده شده‌اســت.
بنابرایــن بــرای آن‌کــه بــه کارآیــی شــکر در تعالــی وجــود و زندگــی انســان آگاهــی بیشــر یابیــم ضرورت 
دارد بدانیــم کــه راه شــناخت هــر چیــزی بــه ســه طریــق اســت: مشــاهده و حضــور آن چیــز در نــزد کســی 
کــه شــناخت را بــه دســت مــی‌آورد یــا شــناخت علــل و عوامــل آن چیــز و شــناخت آثــار و معلول‌هــای آن، 
»از ایــن ســه روش دو روش اول و دوم در ایــن زمینــه کارســاز نیســت چــون مــورد اول حتــی بــرای پیامــران 
میــر نشــده چــه رســد بــه دیگــران. راه دوم در ســاحت قــدس او هیــچ معنــا نــدارد؛ راه ســوم کــه چــون بــه 
اجــزای عــالم هســتی و وجــود حــوادث و حــرکات بــه دقــت بنگریــم، درخواهیــم یافــت کــه در عــالم وجــود 
خالقــی هســت قیّــوم و ازلــی و یگانــه کــه هیــچ هماننــدی نــدارد و عالِــم و قــادر و موصــوف بــه صفــات 
حُســنی و امثــال علیــا و خــود صاحــب کبریــا و آلاء اســت و از آن کــه بــه ادراک عقــل و خــرد درآیــد پیراســته 
فرمودنــد: »وَألَهَمَنــا مِــن شُــکرهِ«، الهــام »آن چیــزی اســت کــه از رهگــذر  اســت. پــس آن‌جــا کــه امام

فیــض بــه دل انســان می‌افتد.«)صابــری،1398، ج نخســت، ص 364(
ــرد و  ــه مشــکور و صفــات و الطــاف او سرچشــمه می‌گی ــم ب ــی »نفســانی اســت کــه از عل ــکر حالت شُ
عمــل بــه قلــب و زبــان و تــن را بــه دنبــال مــی‌آورد. عالمــان بــا نظــر بــه همیــن نتیجــه اســت کــه در تعریــف 
»شــکر« گفته‌انــد: فعلــی اســت دال بــر تعظیــم منعــم بــه قــول و عمــل و عقیده«)هــان،1398، ص 368(. 
در مــن دعــا از ایــن ســخن بــه میــان آورده‌انــد کــه خداونــد از میــان همــه  امــا ایــن کــه امــام ســجاد

چیزهــا »شــکر خویــش« را بــه بنــدگان الهــام کــرده، حقیقتــی اســت کــه نظیــر آن درکلام امیرالمؤمنیــن
ــادَهُ  ــمِ عِب ــهِ الَملُهِ ــدُ للِ ــد: »الَحَم ــش فرموده‌ان ــه خوی ــه در آغازخطب ــه آن اشــاره شده‌اســت؛ آن‌جــا ک ــز ب نی

ــی،1401 ق، ج 1، ص 139( حَمدَه«)کلین
ــاتِ،...«؛  ــبحانکََ باهِراَلآی ــد: »...! سُ ــه می‌دارن عرض ــای 47، امام ــتم از دع ــراز هش ــی از ف در بخش
ــه  ــال را ب ــد متع ــا خداون ــش از دع ــن بخ ــان در ای ــت... .« ایش ــن اس ــو روش ــانه‌های ت ــو، نش ــی ت »منزه
»باهرالآیــات« توصیــف فرموده‌انــد، زیــرا بدیهــی اســت کــه هیــچ موجــودی هماننــد خداونــد دارای نشــان و 
گــواه بی‌نهایــت نیســت. آن‌چــه در پیکــرهٔ هســتی می‌درخشــد از تک‌تــک نفس‌هــای خــود مــا تــا ذره‌ذرهٔ 
ــاد: »لا  ــان مــن واقــع اســت، فری ــان کــه زب ــن زب ــا فصیح‌تری اتم‌هــا و مولکول‌هــای اجســام و...، همگــی ب
إلــهَ إلا هُــو« سر می‌دهنــد و مقصــود؛ »از غلبــه آیــات خداونــد ســبحان ظهــور دلایــل و حجت‌هــای اوســت 
کــه در برابــر همــه کســانی کــه بــه او بی‌باورنــد و او را انــکار می‌کننــد، بــر الوهیــت، وحدانیــت، قــدرت 
ــازد  ــش می‌س ــوب خوی ــاوران را مغل ــای بی‌ب ــل و بهانه‌ه ــه دلای ــد و هم ــت می‌کن ــات او دلال ــر صف و دیگ
ــاء:  ــاَّ تصَِفُونَ«)انبی ــلُ مِ ــمُ الوَی ــقٌ وَ لَکُ ــوَ زاَهِ ــإذَِا هُ ــهُ فَ ــلِ فَیَدمغُ ــی البَاطِ ــقِّ عَلَ ــذِفُ بِالحَ ــل نقَ ــق »بَ طب
می‌بیننــد آن‌چــه را  18(«)صابــری،1401، ج ششــم، ص 463( در پایــان دعــا، یک‌بــاره امــام معصوم
کــه شــکر فرمودنــد، کمــر از آن اســت کــه تقدیــم ســاحت قــدس ربوبــی شــود و ســپس می‌فرماینــد: تــو را 
آن‌چنــان حمــد می‌گویــم کــه پیوســته بــر خشــنودی تــو بیفزایــد و همــراه همــهٔ ســپاس‌های شــکرگزاران تــو 
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را ســپاس می‌گویــم و شــکری بــه درگاه تــو تقدیــم مــی‌دارم کــه برتــر از شــکر همــهٔ شــاکران باشــد و در پــس 
چنیــن سپاســی، »بندگــی خداونــد حاصــل می‌گــردد و بــا ایــن صفــت انســان قــدر و منزلــت و از هواپرســتی 

ــفی،1379، ج 1، ص 162( ــات می‌یابد.«)فلس نج
در ایــن دعــا 30 بــار لفــظ حمــد تکــرار شده‌اســت و بــرای هــر یــک از حمدهــا ویژگی‌هایــی را بیــان 
فرموده‌انــد کــه هرکــدام از مقــام خاصــی نشــأت می‌گیــرد و متناســب بــا آمادگــی قبلــی شــخص ستایشــگر 
می‌باشــد. از ایــن‌رو هریــک از ایــن ســتایش‌ها، خــود عنایــت خاصــی را می‌طلبــد و هرگــز تکــرار نیســت، 
بلکــه بــا هــر کــدام، صفــات جــال و جــال الهــی بــه صــورت جداگانــه را طلــب می‌کننــد، زیــرا وقتــی امــام
ــه  ــم، از آن رو اســت ک ــو را ســتایش می‌گوی ــوازن کرســی، ت ــادل عــرش و م ــا، مع ــد: »خدای می‌فرماین
عظمــت عــرش را بــا تمــام حقیقتــش دریافــت کــرده و می‌داننــد کــه علــم حضــوری حــرت حــق بــه تمــام 
ذره‌ذرهٔ جهــان و مراتــب مُلــک و ملکــوت و جــروت عــرش احاطــه دارد و قهــراً ایــن عظمــت، انســان را بــه 
ســتایش خاصــی دعــوت می‌کنــد کــه هیــچ چیــز دیگــری ایــن نــوع ســتایش را ایجــاب نخواهــد کــرد. و نیــز 
»اگــر حمــد را بــر حســب دوام حــق ادا می‌کننــد، ماهیتــش غیــر از حمــدی اســت کــه در برابــر نعمت‌هــای 
خــدا بیــان فرموده‌انــد، زیــرا حمــد بــر حســب دوام حــق، حضــور و توجــه خــاص و ویــژه‌ای را می‌طلبــد کــه 
لازمــهٔ آن مقهــور و فانــی گردیــدن در توحیــد و عظمــت خــدا اســت، امــا ســپاس بــر نعمــت، روی نمــودن 
بــه ســوی کثرت‌هــا و لــذت الهــی بــردن از آنهاســت«. )ممدوحــی،1390، ج چهــارم، ص 97( در واقــع حمــد 
و ســپاس الهــی یکــی از مهم‌تریــن عوامــل تعلیــم و تربیــت انســان اســت کــه روح حق‌شناســی را در برابــر 
ــد )مــکارم شــیرازی و همــکاران،1397، ص 133( چنان‌کــه نخســتین گام در  ــده می‌کن هــر نعمتــی در او زن

طریــق معرفــه اللــه؛ در فلســفه حمــد الهــی نهفتــه می‌باشــد.

3-2-2- گشایش دروازه‌های علم به سوی ربوبیت
بــا بررســی منابــع دینــی و غیــر دینــی، ایــن نکتــه آشــکار اســت کــه دانایــی و آگاهــی داشــن بــرای ورود 
ــه  ــی و رســیدن ب ــن رشــد متعال ــز ضرورت دارد. بنابرای ــح از هــر چی ــه عرصــه شــناخت و اســتفاده صحی ب
هــدف غایــی بــرای انســان نیــز از ایــن قانــون مســتثنی نیســت. هرچــه دامنــه علــم و دســتاوردهای آن در 
ایــن زمینــه گســرده‌تر گــردد تحقــق ایــن هــدف نزدیک‌تــر خواهــد شــد. لــذا در متــون دینــی خصوصــاً بــرای 
علــم جایگاهــی خــاص در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن کــه مربــوب رب آزادتریــن، آگاه‌تریــن، پاک‌تریــن، 
ــراز  ــد اول، ص 395( در ف ــان،1398، جل ــن انسان‌هاســت )انصاری ــا تربیت‌تری ــن و ب ــن، شریف‌تری باکمال‌تری
عرضــه می‌دارنــد: »او  ــحَ لنَــا مِــن أبَــوابِ العلــم بِرُبوُبِیتــه« از دعــای اولِ صحیفــه ســجادیه، امام »وَ فتََ
بــه ربوبیــت خویــش دروازه‌هــای دانــش را بــه رویــان گشــود.«؛ »ابــواب العلــم« هــان وجــوه دانش اســت، 
گویــی هریــک از وجــوه دانــش، دروازه‌هایــی هســتند کــه از آن‌هــا می‌تــوان بــه دانــش ورود یافــت. »علــم« 
اعتقــاد جزمــی مطابــق واقــع اســت. عبــارت »بِرُبوُبِیَّتــه« متعلــق بــه »العلــم« اســت؛ یعنــی آگاهــی از ایــن 
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کــه او پــروردگار هــر چیــز اســت. نتیجــه ایــن کــه آن دری کــه خداونــد بــزرگ بــرای شــناخته شــدن مقــام 
ربوبیتــش بــه روی انســان بــاز کــرد درِ نبــوت و امامــت اســت. )هــان، 1398، ج اول، ص 397(

»ربوبیــت« بــه معنــای »مدیریــت و حاکمیــت بــر جهــان هســتی اســت و هــر قــدر انســان در اسرار ایــن 
جهــان بیشــر بیندیشــد نســبت بــه ربوبیــت خداونــد آگاه‌تــر می‌شــود«)مکارم شــیرازی وجمعــی از فضــا و 
دانشــمندان،1397، ج دوم، ص 61( و در اصــل »مصــدری بــه معنــای تربیــت و آن نیــز عبــارت از ایــن اســت 
کــه چیــزی بــه تدریــج بــه ســوی کــال خــود بــرده شــود و ســپس فاعــل بــه ایــن مصــدر ســتوده شده‌اســت؛ 
از میــان همــه صفــات خداونــد تعالــی تنهــا صفــت ربوبیــت را بــه میــان آوردنــد کــه بــه  از آن روی امــام
مبــدأ اشــتقاق ایــن واژه، یعنــی تربیــت توجــه دهنــد. چــه، آگاهــی از ایــن صفــت بــر حســب آثــار آن و نیــز 
گشوده‌شــدن درهــای علــم بــه واســطه ایــن صفــت، از بزرگ‌تریــن نعمت‌هایــی اســت کــه ســتایش و ســپاس 
بــر آن‌هــا لازم اســت«)صابری،1397، ج نخســت، ص 371(، بــه دلیــل این‌کــه هــر چیــز از آن‌چــه دایــره امــکان 
در خــود جــای داده، اعــم از علــوی و ســفلی، مجــرد و مــادی و روحانــی و جســانی، همــه و همــه در حــدِّ 
ذات خــود بــه گونــه‌ای هســتند کــه اگــر یــک لحظــه انقطــاع تربیــت از آن‌هــا تصــور شــود بــرای آن‌هــا ثبــات 
و دوامــی نمی‌مانــد و بــه ژرفــای عــدم و نابــودی ســقوط می‌کنــد. امــا خداونــد از درگاه پــاک خویــش در هــر 
لحظــه از انــواع فیض‌هــای متعلــق بــه ذات و صفــات خویــش بــه ممکنــات افاضــه می‌کنــد؛ افاضــه‌ای کــه 
جــز خــود او بــه آن نمی‌توانــد احاطــه یابــد. دلیــل بــر ایــن حقیقــت هــم آن اســت کــه پدیده‌هــای ممکــن 

هــان گونــه کــه بــه ذات خویــش اســتحقاق وجــود ابتدائــی را ندارنــد اســتحقاق بقــا را نیــز دارا نیســتند.
ابــواب علــم بــه ربوبیــت خداونــد ســبحان، هرچنــد دارای جنبه‌هــای بی‌شــار اســت، ولــی بــه »ســه 
گونــه محــدود می‌شــود و در هــر گونــه نیــز مراتــب نــا محصــوری قــرار می‌گیرنــد. علــم فطــری؛ کــه بــرای 
عامــه مــردم نیــز حاصــل می‌شــود. علــم بــه نظــر و اســتدلال درآثــار اســت کــه بــرای خــواص حاصــل می‌آیــد 
و علــم بــه کشــف و شــهود کــه ایــن گونــه از علــم بــرای خاص‌الخــواص کــه حــق را بــه حــق می‌شناســند 
حاصــل می‌آیــد. بــه هــر حــال، ایــن احتــال وجــود دارد کــه مقصــود از ابــواب علــم، هدایتگــران بــه علــم و 

راهنمایــان بــه ســوی آن باشــد«)صابری،1397، ج نخســت، ص 372(.

3-2-3- انگیزه صحیح
زیــر ســاخت هــر عمــل انگیــزه آن اســت بــه طوری‌کــه »صــدرا معتقــد اســت کــه تفکــر غایــت عبــادت 
و اهمیــت عبــادت بــه خاطــر خضوعــی اســت کــه در قلــب پدیــد مــی‌آورد وگرنــه نیــل بــه غایــت و ملاقــات 
حــق تنهــا بــا قــدم فکــر و تأمــل ممکــن اســت نــه صرف مراســات مربــوط بــه عبــادات و حــرکات ظاهــری 
ــن انســانی  ــی می‌باشــد. چنی ــرای تعال ــدم ب ــن ق ــی اولی ــدی، 1398، ص 566( فکــر متعال ــم اله ــدن«. )عل ب
ــه  ــی ب ــم متعال ــد عل ــه تفکــر و تولی ــه ک ــر و فعــل اســت و البت ــی شــامل فکــر، ذک دارای ســه رکــن متعال
ــدان  ــن عامــل صــد چن ــد مهمــی همچــون رشــد ای ــرای فرآین ــاً ب ــد اســت. قطع ــی خــاص نیازمن مؤلفه‌های
نقش‌آفرینــی می‌کنــد. حــال آن‌کــه اگــر هــر مرحلــه آماده‌ســازی بــرای مرحلــه بعــد باشــد ایــن تمهیــد خــود 
انگیزه‌هــای فرعــی از شــاهراه اصلــی را می‌طلبــد. در ضمــن هــر انگیــزه‌ای بــرای انســان رشدســاز نیســت. 
ــکُ فی‌هــا« از دعــای بیســتم صحیفــه ســجادیه واژهٔ نیــت،  ــه رشُــدٍ لا أشَُ بــر همیــن اســاس در فــراز »وَ نیَِّ
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بــه معنــای ارادهٔ قــوی قلبــی بــر انجــام کاری اســت و شــک بــه معنــای مــردد بــودن بــرای انجــام آن کار. 
)حاج‌علی‌اکــری،1399، ص 82( و نیــز »وَ انتَــه بِنِیتــی إلَــی أحَسَــنِ النِّیّــات. ِ.. اللَّهُــمَّ وَفّــر بِلطُفِــکَ نیَِّتِــی...« 
بهتریــن و کامل‌تریــن نیــت از خداونــد درخواســت شــده کــه مضمــون آن ایــن اســت کــه »طاعــت و عبــادت 
فقــط بــرای جلــب خشــنودی حــق انجــام شــود.«)انصاریان، 1398، ج 8، ص 238( مطابــق بــا حدیــث: قــال 
علی‌بــن الحســین علیهــا الســام »لـِـا هُــوَ اهَلـُـهُ بِایَادیــهِ عَلـَـیَّ وَ انعِامِــهِ« )مجلســی،1382، ج 67، ص 198(
در ایــن بخــش از دعــا از خداونــد متعــال درخواســت می‌کننــد کــه اراده‌ای قــوی بــه ایشــان  امــام
عطــا کنــد تــا تردیــد و اضطرابــی بــرای رســیدن بــه مقصــد نداشــته باشــندچرا کــه بــرای رســیدن بــه مقصــد 
ــا  ــح و عــزم و نیــت قاطع«)مــکارم شــیرازی ب ــز لازم اســت: »پیداکــردن راه، جــاده همــوار و صحی ســه چی
همــکاری جمعــی از فضــا و دانشــمندان،1400، ج چهــارم، ص 46( وایــن درخواســت بــه همــراه دو خواســتهٔ 
ــنٍ بخَــسٍ دَراَهِــمَ مَعــدُودَهٍ«؛ یعنــی راضــی نشــدن بــه  ــغُ عَنهــا، وَشََرَوهُ بِثمََ ــه حَــقٍّ لا ازَی پیشــین »وَ طرَیقَ
چیــزی غیــر از هدایــت و خــارج نشــدن از راه حــق، در واقــع طلــب اســتقامت بــر اعتقــادات و اخــاق و 
ــت  ــری بی‌نهای ــوده و ام ــهٔ خوبی‌هــا و محاســن ب ــدهٔ هم ــن درخواســت در برگیرن ــح اســت. ای اعــال صال
دشــوار اســت، زیــرا در تــوان کســی جــز انبیــا و اولیــاء و پیشــتازان ایــن مســیر نیســت، بســیارند کســانی کــه 
اراده می‌کننــد بــه مقاصــد عالــی معنــوی برســند؛ امــا در میانــهٔ راه بــه تردیــد و اضطــراب دچــار می‌شــوند 
ــد: »وَ  ــی می‌کن ــور معرف ــن ط ــت‌ارادگان را ای ــن سس ــم، ای ــرآن کری ــد. ق ــاز می‌مانن ــیر ب ــه‌ی مس و از ادام
نیــا وَالآخِــرهَ ذلِــکَ هُــو الخُــرانُ  مِــنَ النَّــاسِ مَــن یَعبُــدُ اللــهَ عَلَــی حَــرفٍ ... انقَلَــبَ عَلَــی وَجهِــهِ خَــرَِ الدُّ
ــری از  ــر خی ــتند، اگ ــه می‌پرس ــت جویان ــیه و مصلح ــدا را در حاش ــردم، خ ــی از م ــج:11(؛ »برخ المبُینُ«)ح
دیــن‌داری بــه او برســد، بــدان آرام می‌گیــرد و چــون بلایــی بــرای او پیــش آیــد روی بــر می‌تابــد. او در دنیــا 
و آخــرت زیــان کار اســت و ایــن هــان خســارت آشــکار اســت.« وقتــی از دشــواری ایــن راه آگاه شــدیم، 
این‌گونه از خــدا می‌خواهیــم: »پــروردگارا، بــه مــن انگیــزه‌ای صائــب  هــم نــوا بــا مولایــان امــام ســجاد
و اراده‌ای قــوی عطــا کــن کــه خوبی‌هــا و پاکی‌هــا را بطلبــم، اراده‌ای کــه هیــچ گاه قلــب مــن دربــارهٔ آن 

دچــار تردیــد و اضطــراب نشــود.«)حاج علــی اکــری، 1399، ص 83(
ــی  ایشــان در فــراز چهل‌ویکــم از دعــای 47 عرضــه می‌دارنــد: »وَ أیَِّدنــی بِتوَفِیقِــکَ وَ تسَــدِیدِکَ، وَ أعَِنِّ
عَلــی صالـِـحِ النِّیَّــه،...«؛ »خدایــا، مــرا بــه توفیــق و هدایــت خــود تأییــد کــن و بــر نیت‌هــای پاکیــزه و گفتــار 
پســندیده و اعــال نیــک یــاری بفرمــا و بــه جــای نیــرو و قــدرت خــود، بــه نیــرو و قدرتــم واگــذارم مکــن.« 
آن را از خداونــد بلنــد مرتبــه خواهــش می‌کننــد این‌گونــه  ــت صالــح، مــاک عمــل اســت کــه امــام نیّ
نیــت روح عمــل و تمــام حقیقــت هــر کاری اســت و تأثیــر نیّــت در عمــل و وجهــه دادن بــه عمــل، بــه قــدری 
ــل کُلُّ  ــد: »قُ ــم می‌فرمای ــن‌رو، قــرآن کری ــر می‌دهــد. از ای اســت کــه »ماهیــت عمــل را صــد در صــد تغیی
یَعمَــلُ عَلــی شــاکِلَتِهِ«؛ »بگــو هــر کســی بــر اســاس سرشــت خــود عمــل می‌کنــد.«)اسراء: 84( و نیــز رســول 
ــا الأعَــالُ بِالنِّیـّـاتِ وَ لـِـکُلِّ امــرءٍِ مــا نـَـوی«؛ ارزش اعــال  خــدا صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم می‌فرماینــد: »إنَِّمَّ
ــارم، ص  ــره نیّت‌هــای خــود را دریافــت می‌کند.«)ممدوحــی،1390، ج چه ــه نیّت‌هــا اســت و هرکــس به ب
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3-2-4- ذکر صلوات
ــهِ  ــم بِعَرشِ ــوارا فجََعَلکَُ ــهُ أن ــمُ الل ــم: »خَلقََکُ ــن می‌خوانی ــاره چنی ــره در این‌ب ــه‌ی کبی ــارت جامع در زی
ــواری آفریــد و ســپس شــا را در اطــراف عــرش  ــد، شــا را ان ــم...«؛ »خداون ــا بِکُ ــنَّ عَلیَن ــی مَ ــنَ حَتّ مُحدِقی
خــود قــرار داد. تــا زمانــی کــه ایــن منــت را بــر مــا گذاشــت کــه شــا را در ایــن عــالم، هــادی و راهنــای مــا 
قــرار داد«. بــه یمــن و برکــت وجــود آن بزرگــواران، همــه‌ی عــالم رزق و روزی می‌خورنــد. صلــوات »از شرایــع 
دیــن و واجبــات الهــی اســت کــه وجوبــش در تشــهد نمــاز امــری قطعــی و حقیقــی بــدون تردیــد اســت« 

)انصاریــان، 1389، ج 8، ص 189(
مضمــون صلــوات بــر پیامــر صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم و اهــل بیــت ایشــان علیهــم الســام در دعاها، 
در  بــه ویــژه دعاهــای صحیفــهٔ ســجادیه فــراوان اســت، امــا تعبیــر رســا و پــر معنایــی کــه امــام ســجاد
ایــن فقــره کــه گاهــی بــه صــورت ترجیع‌بنــد در عبــارات نیایش‌هــا آمــده، بی‌نظیــر اســت. ایــن تعبیــر مثــل 
آن اســت کــه گفتــه شــود صلــوات و درود بــه تعــداد عــددی بــه تــوان بی‌نهایــت؛ عــددی کــه شــارش آن 
ممکــن نیســت. »صلــوات«، نوعــی دعــا و رحمــت الهــی اســت کــه از خداونــد بــرای وجــود نبــی مکرم اســام 
ــژه در  به صــورت وی ــه طــوری کــه امــام ســجاد ــم. ب و اهــل بیــت علیهــم الســام درخواســت می‌کنی
سراسر دعــای دوم، وجــود پیامــر اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم را »بزرگ‌تریــن نعمت‌هــا بــرای جهــان 
بشریــت برمی‌شــارند و بــا بیــان اوصــاف شــش‌گانه، نســبت بــه گرانقــدری وتأثیــر فــراوان ایــن نعمــت در 

جامعــه انســانی روشــن‌گری نموده‌اند«)مــکارم شــیرازی و همــکاران،1397، ص 145(.
ــه، »اســتغفار« و  ــال، »رحمــت« و از طــرف ملائک ــوات از طــرف »خــدای متع ــه صل ــه می‌شــود ک گفت
از طــرف آدمیــان، »دعــا« اســت.«)صابری،1397، ج نخســت، ص 501( بــا ایــن حــال، روشــن اســت کــه مــا 
هنــگام ختــم صلــوات، از خــدا درخواســت می‌کنیــم تــا رحمــت خاصــی را کــه نامــش »صلــوات« اســت، بــر 
پیامــر صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم و اهــل بیــت علیهــم الســام نــازل کنــد. »رحمــت الهــی دارای انــواع 
گوناگــون و گســرده اســت کــه منحــر در انســان نیســت و شــامل موجــودات غیــر انســانی نیــز می‌شــود. 
البتــه هیــچ کــدام از اینهــا »صــاه« نیســت. »صــاه« و »درود« نوعــی تحیــت، همــراه بــا احــرام و تکریــم 
خاصــی اســت. بــه تعبیــری دیگــر، یــک ســام ویــژه و مرتبــه‌ای بالاتــر از انــواع دیگــر تحیــات اســت. هرچــه 
ســام و تحیــت، عمیــق و پــر بارتــر باشــد، »صــاه« نامیــده می‌شــود. در زبــان فارســی، هــم »ســام« و هــم 
»تحیــت« و »صــاه« را بــه یــک معنــا، یعنــی »درود« ترجمــه می‌کنیــم، امــا »صــاه«، معنایــی بــه مراتــب 
ــر از آن دو دارد«)مصباح‌یــزدی،1391، ص 461(. نتیجــه مهــم، درک ایــن حقیقــت اســت کــه  ــر و والات بالات
آن بزرگــواران، واســطهٔ فیوضــات ربانــی بــرای غیــر خودشــان‌اند و اساســاً آفرینــش دیگــران و رزق و روزی 

دیگــران، طفیــل وجــود مبــارک آنهاســت.
واســطهٔ فیــض بــودن ایــن بزرگــواران، تنهــا بــه بــدن مبارکشــان مربــوط نمی‌شــود زیــرا بــدن مبارکشــان 
موقتــی اســت و در برهــه‌ای کوتــاه از زمــان موجودیــت دارد. موجودیــت ایــن موجــودات شریــف بســیار 
قبــل از موجودیــت انســان بوده‌اســت. پــس مقــام وســاطت فیــض الهــی بایــد موجودیتــی ســابق بــر ایــن 
موجــودات داشــته باشــد. خداونــد انبیــاء را ارســال کــرده، تــا انســان‌ها را هدایــت و فطــرت دینــی آنهــا را 
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شــکوفا ســازند. »راه‌هــای شــکوفایی فطــرت در قــرآن متعــدد اســت از جملــه: تعالیــم الهــی توســط انبیــا، 
تزکیــه نفــس و ریاضــت و تقوا.«)جــوادی آملــی،1378، ص 323(

بنابرایــن آن‌چــه مســلم اســت مربــوط بــودن مقــام وســاطت تکوینــی اهــل بیــت علیهــم الســام بــه 
مقــام نورانیــت ایشــان اســت؛ چــرا کــه آن مقــام و جایــگاه، در مرتبــه‌ای اســت کــه خــود، منشــأ وجــود و 
نــزول بســیاری از موجــودات عــوالم دیگــر اســت و همــه چیــز تنهــا شــعاعی از آن نــور اســت. ایــن معنــای 
واســطه فیــض بــودن بــه معنــای تکوینــی آن مربــوط اســت. بــر ایــن اســاس، خداونــد تعالــی انــوار مقــدس 
معصومیــن علیهــم الســام را تکوینــاً منشــأ فیوضــات الهــی بــه دیگــر موجــودات قــرار داده‌اســت؛ یعنــی بــه 
اصطــاح فلســفی، ایشــان »فاعــل مــا بــه الوجــود« هســتند؛ به گونــه‌ای کــه اگــر آن بزرگــواران نبودند، اساســاً 
ــان کــه خداونــد هــم خــودش را  دیگــر موجــودات از رحمــت بی‌انتهــای الهــی محــروم می‌ماندنــد. همچن
ــاَوَاتِ وَالأرَضِ...«)نــور:35( خداونــد متعــال خــود، نــور عــالم  بــه »نــور« معرفــی کرده‌اســت: »اللــهُ نوُرُالسَّ
ــم و وجــود  ــور الهــی، قــرآن کری ــال ن ــوره...، مقصــود از مث ــل ن ــد: مث ــی می‌فرمای هســتی اســت، امــا »وقت
مقــدس پیامــر اکــرم صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم وائمــه معصــوم علیهــم الســام اســت. بــه همیــن جهــت، 
ــدس دارای  ــوار مق ــن ان ــا ای ــی ب ــدس اله ــور مق ــه ن ــم ک ــواراً« اجــالاً می‌دانی ــهُ ان ــمُ الل ــد: »خَلقََکُ فرمودن
تفاوت‌هایــی نظیــر نــور خالــق و نــور مخلــوق اســت.«)مصباح‌یزدی،1391، ص 471( در نهایــت فلســفه ایــن 
ــازی  ــام والگوس ــاد و ن ــده ی ــی، زنده‌کنن ــپاس‌گزاری و قدردان ــارت: »س ــه عب ــوان در س ــف را می‌ت ــر شری ذک

خلاصــه نمود.«)ممدوحــی،1390، ص 99(

3-2-5- ماه مبارک رمضان
ــع عوامــل رشــد  ــان ماه‌هــای ســال، مــاه رمضــان همچــون ســتاره‌ای می‌درخشــد؛ چــرا کــه جمی در می
ــر  ــدان در نظ ــی صــد چن ــبانه‌روز، ثواب ــاده ش ــال س ــرای اع ــا فراهــم شده‌اســت. ب ــده انســان یک‌ج دهن
ــه‌ای  ــان داده و توش ــود را نش ــر خ ــد فط ــان در روز عی ــدیافتگی انس ــی و رش ــزان تعال ــده و می ــه ش گرفت
اســت کــه یــک ســال را کفایــت می‌کنــد. عــاوه بــر انجــام اعــال نیــک، از گناهــان و خطاهــا هــم دوری 
شده‌اســت. ایــن آزادی و رهیــدن، حاصــل شرایــط خــاص ایــن مــاه اســت. شــعاع‌های نورانــی و پرتوهــای پــر 
انــرژیِ ثانیــه ثانیــه آن، ســایر ماه‌هــای ســال را روشــن و تغذیــه می‌کنــد. شــب قــدرِ ایــن مــاه مرکــز وصــل 
ــد  ــه خداون ــر اتصــال انســان‌ها ب ــوی و مــادی عــالم هســتی اســت و زنجی ــرژی معن ــدأ ان ــه مب حداکــری ب
دو نیایــش خــود در صحیفــه را بــه  متعــال، در ســایر ماه‌هــا از ایــن مــاه قــوت می‌گیــرد. امــام ســجاد

مــاه رمضــان اختصــاص داده‌انــد؛ دعــای 44 و 45 کــه ایــن خــود دلیــل بــر خــاص بــودن آن می‌باشــد.
ایشــان در فــراز 4 دعــای چهل‌وچهــارم، مــاه مبــارک رمضــان را یکــی از طرقــی می‌داننــد کــه انســان را بــه 
سر منــزل ســعادت و خوشــبختی، یعنــی رضوان‌الهــی می‌رســاند و شــاید بزرگ‌تریــن فضیلــت مــاه مبــارک 
رمضــان حادثــه‌ی مهــم نــزول قــرآن در آن باشــد »رمــز تقــارن شــب تقــدر بــر بــا شــب نــزول قــرآن، شــاید 
ایــن مطلــب باشــد کــه سرنوشــت بــر بــه قــرآن وابســته اســت؛ اهــل قــرآن نیکبخــت وگرنــه نگــون بخــت 
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می‌گردند«)انصاریــان،1398، ج 11، ص 247( کــه در واقــع راهــی اســت بــه ســوی ســعادت کــه ایشــان آن را 
ایــن گونــه توصیــف می‌کننــد:

الــف- مــاه خداونــد؛ بدیــن جهــت کــه رحمــت الهــی در آن زمــان بیــش از دیگــر زمان‌هاســت. منســوب 
ــی اســت.  ــدگان خــدا از فیوضــات ربان ــدی بیشــر بن ــال بیشــر و بهره‌من ــد باعــث اقب ــه خداون ــش ب بودن
این‌کــه واژه »شــهر« بــه ضمیــری کــه بــه خداونــد ســبحان بازمی‌گــردد، »اضافــه شــده یــا از بــاب بزرگداشــت 
اســت؛ یــا از بــاب اختصــاص هرچــه افزون‌تــری اســت کــه از حدیــث قدســی »روزه ازآنِ مــن اســت و مــن 
ــای  ــی از نام‌ه ــان یک ــه رمض ــن ک ــه ای ــعار ب ــاب اشِ ــا از ب ــود و ی ــده می‌ش ــم« فهمی ــاداش می‌ده ــرآن پ ب

خداونــد تعالــی اســت.«)صابری، 1401، ج ششــم، ص 22(
ب- رمضــان بــودن »شــهر رمضــان«؛ خداونــد متعــال در قــرآن کریــم، از مجمــوع دوازده مــاه ســال، تنهــا 

مــاه رمضــان را بــا نــام ذکــر کــرده و فرموده‌اســت: »شَــهرُ رمََضانَ«)بقــره: 185(.
ج- »شــهر الصیــام« از ایــن تعبیــر می‌تــوان ایــن درس را گرفــت کــه شرافــت و جایــگاه ایــن مــاه نــزد 

خداونــد بســیار بالاســت.
م- مــاه اســام کــه بــرای ایــن مــورد هــم دلایلــی بیــان گردیــده اســت از جملــه این‌کــه، شــعائر اســام 
در ایــن مــاه، بیــش از دیگــر ماه‌هــا ظهــور پیــدا می‌کنــد؛ زیــرا هــر انســان عاشــقی بــا اتصــال بــه روزه‌ای 
کــه شرایــط ظاهــری و باطنــی آن در قــرآن و روایــات بیــان شــده تبدیــل بــه یــک مســلمان واقعــی و یــک 
موجــود بــا تقــوا و یــک عنــر تســلیم در برابــر خداونــد می‌شــود طبــق »یــا ایهــا الذیــن آمَنــوا کُتِــبَ علیکــم 

ــان،1389، ج 11، ص 225( الصیامُ...«)بقره:183()انصاری
ف- ظرفیــت پــاک و پاکیزه‌ســازی آن اســت: »وَ شَــهرَ الطَّهُــور«. پــس راهــی اســت بــرای این‌کــه انســان 
در عمــل از آلودگی‌هــا و گناهانــی کــه او را از خداونــد دور می‌کنــد پــاک و پاکیــزه گــردد. در واقــع 
ــن از  ــز شــدن روح از آلودگی‌هــا می‌شــود. بنابرای ــزش گناهــان، و تمی ــی باعــث ری ــن ســفرهٔ گســردهٔ اله ای
ــه انســان  ــی اســت ک ــات عمل ــی روزه‌داران و توفیق ــاه؛ »انقــاب روحــی و تحــول درون ــن م برکت‌هــای ای
ــان،  ــوده را پــاک و نجات‌دهنــده از گناهــان و بــه ســوی نــور و مهــر و رحمت‌الهــی می‌کشــاند. )انصاری آل

1389، ج 11، ص 236(
ــختی و  ــص. »س ــب و نق ــر عی ــدن از ه ــص گردانی ــی خال ــصِ« یعن ــهرَ التَّمحِی ــی؛ »وَ شَ و- خالص‌کنندگ
مشــقتِ روزه‌داری و برخــی عبــادات و اعــال ایــن مــاه، ابعــادِ وجــودیِ انســان را پــاک و تصفیــه می‌کنــد.« 

ــزدی،1391، ص 75( ــاح ی )مصب
ــل  ــا تفصی ــه، ب ــک جمل ــا در ی ــای تقاض ــه ج ــی، ب ــتایش اله ــس از س ــای 44، پ ــاز دع در آغ ــام ام
درخواســت‌های خــود را ذکــر کرده‌انــد. شــاید سِِرّ ایــن نــوع تقاضــا آن باشــد کــه انســان بــه وجــود اعــال 
گوناگــون در ایــن مــاه مبــارک توجــه پیــدا کنــد و اولویــت هرکــدام را دریابــد، بــه مــواردی از اعــال هــم 
کــه احیانــاً از آنهــا غفلــت می‌شــود، بیشــر توجــه کنــد. ایــن جمــات بــه ایــن مضمــون هشــدار می‌دهــد 
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ــد  ــر عب ــی ب ــت اله ــزش رحم ــده و ری ــاه از پرون ــه گن ــوختن هیم ــث »س ــان و روزه آن باع ــاه رمض ــه م ک
خداســت.«)انصاریان،1398، ج یازدهــم، ص 225(

ایشــان بــه بهانــه وداع بــا مــاه مبــارک رمضــان، ابتــدا ایــن مــاه را توصیــف کــرده کــه در حقیقــت منتــی 
تغییــر می‌کنــد و خــود مــاه را  اســت از طــرف خداونــد متعــال بــر امــت اســامی. ســپس لحــن حضرت
مخاطــب قــرار می‌دهنــد و بــه گونــه‌ای ســخن می‌گوینــد کــه گویــی قصــد خداحافظــی بــا دوســت محبوبــی 
دارنــد. بــه خاطــر خوبی‌هایــش از او تشــکر و از ابتــا بــه فراقــش ابــراز ناراحتــی می‌کننــد زیــرا ابزارهــای 
رشــد، ترقــی، تربیــت و ســازندگی انســان در آن، مهیــا و درِ توبــه بــاز اســت. ایشــان در طــول ایــن دعا بیســت 
مرتبــه بــه مــاه رمضــان ســام داده و ایــن ســام‌ها بــر اســاس رســم رایــج مــردم عــرب، نوعــی خداحافظــی 
ــد را خطــاب  ــد. ســپس خداون ــر کرده‌ان ــن ســام‌ها اوصــاف آن را ذک ــد. آن حــرت ضم ــه شــار می‌آین ب
کــرده و در قالــب مناجــات بــا حــق، اوصافــی از آن را بیــان و از خداونــد بــه ســبب کوتاهــی در انجــام دادن 
ــرای  ــد. عبادت‌هایــی کــه در طــول ایــن مــاه انجــام داده می‌شــوند، انســان را ب وظایــف، غفــران طلبیده‌ان
دریافــت رحمــت بیشــری مســتعد می‌کننــد؛ زیــرا فلســفهٔ تشریــع عبادت‌هــا دریافــت همیــن رحمت‌هــای 

مضاعــف اســت.

3-2-6- برنامه‌ریزی کارآمد و صحیح
بــرای دســت یافــن بــه کــال ایــان، برتریــن یقیــن، عالی‌تریــن انگیــزه و شایســته‌ترین اعــال، بایــد 
طــرح خاصــی تدویــن شــود و در ایــن طــرح برنامه‌هایــی را گنجانــد کــه خداونــد انســان را بــرای آن هــدف 
آفریده‌اســت. »حــالات قلــب و نفــس و حــرکات اعضــای بــدن یعنــی عقیــده، اخــاق و عمــل در صــورت 
همســوئی بــا آیــات کتــاب خــدا و روش وســنت رســول اکــرم و اهــل بیــت ایشــان علیهــم الســام در طریــق 
صــاح و در صــورت ناهمگونــی در میــدان فســاد اســت.«)انصاریان،1389، ج 8، ص 243( عمــر انســان کوتــاه 
و فرصــت بــرای عمــل، بســیار انــدک؛ ســیل رخدادهــای عــادی زندگــی بایــد مســیر را بــرای او همــوار می‌کــرد 
تــا بتوانــد پــر شــتاب و مصمــم بــه ســوی آن مقصــد اصلــی در حرکــت باشــد و قــرار بــود کار را بــرای انســان 

آســان کننــد؛ امــا آنهــا سربــار او شــده‌اند. در مناجــات شــعبانیه کــه از منشــآت روح عرشــی امام‌علــی
اســت. در یــک گفت‌وگــوی صمیمانــه بــه خداونــد عــرض می‌شــود: »والِهــی قََــد افَنَیــتُ عُمــری فــی شِِرَّه... 
التَّباعُــدِ مِنک...«»پــروردگارا! مــن عمــرم را در تاریکــی غفلــت ســپری کــردم و جوانــی‌ام را در مســتی دوری 
از تــو تبــاه ساختم.«)ســیدبن طــاووس،1367 ش، ج 2، ص 686( نیــز وقتــی سرمایــه جوانــی و عمــر انســان 
ســازماندهی شــود تــا تنهــا لقمــه نانــی بــه کــف آیــد و آن هــم در غفلــت خــورده شــود، او بــه بزرگ‌تریــن 
خســارت‌ها مبتــا شده‌اســت؛ »وَالعَــر* إنَّ الإنســان لفَــی خُسر«)عــر: 1-2( و نیــز »آموزه‌هــای فلســفی 
و دینــی کــه بــر نقــش عمــل در تکامــل نفــس تأکیــد دارنــد بــه طــور ضمنــی از یکپارچگــی بــدن و ذهــن و 

نفــس و همچنیــن وابســتگی تغییــرات آنهــا حکایــت می‌کنند.«)علم‌الهــدی،1398، ص 135(
در فــراز »وَاکفِنــی مــا یشَــغَلنُِی الاهِتِــامُ بِــه« از دعــای بیســتم بــه مــا می‌آموزنــد کــه  امــام ســجاد
وقتــی در راه رســیدن بــه مقاصــد عالــی برنامه‌ریــزی می‌کنیــم، اگــر روزمرگی‌هــا ســد راه و رهــزن مســیر مــا 
شــد، از خداونــد درخواســت کنیــم کــه ایــن بارگــران را بــرای مــا ســبک کنــد. در واقع ایــن عبارت یعنــی خدایا 
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ایــن گرفتاری‌هــای کــه پــای مــرا در غــل و زنجیــر کــرده و مانــع مســیرم شــده و اشــتغال ذهنــی برایــم ایجــاد 
کــرده؛ آســان و مــرا کفایــت کــن کــه اســبابی فراهــم گــردد تــا بــار ایــن دل مشــغولی‌ها از دوشــم برداشــته و 
ســبک بــار بتوانــم روزگارم را در راهــی کــه مــرا بــرای آن آفریــده‌ای ســپری کنــم و مشــغول کارهایــی شــوم که 
فــردا از مــن خواهــی پرســید. قــرآن مجیــد در بــاب کفایــت حــق از عبــد در آیاتــی می‌فرمایــد »وکََفــی بِاللــه 
وَلیــا وکََفــی بِاللــه نصَیرا«)نســاء: 45( نیــز فرقــان:31، حجــر،9:، زمــر:3. لــذا زمــان و وقــت گوهــر گرانبهایــی 
اســت کــه از جانــب حــرت حــق از بــاب رحمــت و لطــف در اختیــار انســان قــرار داده شده‌اســت بــا ایــن 
سرمایــه بســیار ســنگین الهــی، می‌تــوان دســت بــه تجارتــی زد کــه ســود و منفعــت دنیایــی و آخرتــی شــود. 
»کفایــت حــق از عبــد، جلــوه رحمــت خاصــه الهیــه بــه انســان مؤمــن اســت«)انصاریان،1389، ج 8، ص 251( 
با ترتیبــی دقیــق، پنــج خواســته را بــرای رســیدن بــه آن مقاصــد عالــی  در ادامــه ایــن فــراز، امــام ســجاد
در پیشــگاه پــروردگار مطــرح می‌کننــد و در کنــار هــر درخواســت، آفــت آن نعمــت را نیــز گوشــزد می‌کننــد: 

»وَأغنِنــی وَأوسِــع عَلـَـیَّ فــی رِزقِــکَ، وَلا تفَتِنّــی...، وَاعصِمنــی مِــنَ الفَخــر« کــه شــامل مــوارد زیــر می‌باشــد:
الــف- برخــورداری از ثــروت؛ »خدایــا، بــه مــن ثــروت عطــا کن، مــرا برخــوردار گــردان و از وســعت روزی 

بهره‌منــد کــن؛ امــا بــه فتنــه نگاهــم مبتــا نگــردان.«
ب- عزت؛ »به من عزت و سربلندی بده، اما به کبرم دچار نکن.«)3/20(

ج- توفیــق بندگــی؛ »مــرا بــرای بندگــی‌ات انتخــاب کــن و در ایــن راه بــه مــن توفیــق عطــا فرمــا؛ امــا 
عبــادت مــن را بــا عجــب و خودپســندی بــه ســقوط و فســاد مبتــا نکــن.«

د- خیــر رســانی؛ »بــرای مــردم بــه دســتان مــن خیــر جــاری کــن؛ امــا آن خیــر را بــا منــت گذاشــن نابــود 
نگردان.«

ه- کســب صفــات اخلاقــی؛ »بــه مــن توفیــق بــده تــا عالی‌تریــن صفــات اخلاقــی را کســب کنــم، امــا از 
گرفتارشــدن در دام فخرفروشــی حفظــم کــن.«

در ایــن عبــارت پنــج نعمــت را همــراه آســیب آن مطــرح کرده‌انــد. البتــه کــه رونــدهٔ  امــام ســجاد
ــد. نیایشــگر واســطه‌ای  ــوات عقب‌افتادگی‌هــای خــود را جــران کن ــا صل ــد ب ــی کــال، می‌توان مســیر نوران
برتــر از پیامــر و جانشــینان بــر حقشــان علیهــم الســام نمی‌شناســد؛ چــرا کــه خداونــد در کلام وحــی فرموده: 

»وَابتَغُــوا إلَِیــهِ الوَسِــیلَهَ«)مائده: 35( بــرای رســیدن بــه او واســطه بطلبیــد.
خداونــد متعــال بــرای رســیدن بــه سر منــزل کــال و مقصــد عالــی خلقــت، در قــرآن کریــم دو نــوع راه 
را معرفــی کرده‌اســت؛ »صراط مســتقیم« و »سُــبل الســام«. صراط مســتقیم، شــاهراهی اســت کــه اگر کســی 
وارد آن شــود هرگــز گمــراه نخواهــد شــد و قطعــاً بــه مقصــد خواهــد رســید. در ایــن شــاهراه هیــچ مســیر 
انحرافــی وجــود نــدارد و بــه بهشــت رضوان‌الهــی می‌رســاند. در ســورهٔ حمــد، صراط المســتقیم راه کســانی 
ــهٔ 69 ســوره نســاء متنعــان  ــه آن‌هــا نعمــت بخشــیده و ســپس در آی ــد ب معرفــی شده‌اســت کــه خداون
ــکَ  ــهَ وَ الرَّسُــولَ ... وَحَسُــنَ أوُلَئِ آســتان‌الهی؛ رونــدگان صراط مســتقیم معرفــی شــده‌اند: »وَ مَــن یُطِــعِ الل

رَفِیقًــا«
امــا »سُــبل الســام« کوچه‌هــای کوچکــی اســت کــه انســان بــه محــض ایــان‌آوردن، وارد آن می‌شــود. 
ــری، پشــت سر  ــس از دیگ ــی پ ــت را یک ــای هدای ــد و کوچه‌ه ــن راه می‌گذارن ــدم در ای ــدی ق ــان مبت مؤمن
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می‌گذارنــد تــا بــه صراط مســتقیم برســند. »عبــور از آن راه ورود بــه شــاهراه بــزرگ هدایــت؛ یعنــی صراط 
ــد مســیرهای  ــال اســت. خداون ــان مســیر ک ــیاطین و راهزن ــو از ش ــبل الســام« ممل مســتقیم اســت. »سُ
انحــراف و کوچه‌هــای بن‌بســت را »سُــبل متفرقه«)انعــام: 153( نامیده‌اســت.«)حاج علی‌اکــری، 1399، ص 
79( خداونــد در قــرآن کریــم بــه مــا آموخته‌اســت کــه دســتمان را بــه ســوی او بلنــد کنیــم و در اوج خشــوع 
در فــراز  و خضــوع و بیــداری ملکوتــی، از او بطلبیــم کــه مــا را از آفــات گمراهــی برهانــد. امــام ســجاد

»وَ طرَیقَــهِ حَــقٍّ لا أزَیــغُ عَنهــا«)20( نیــز همیــن مضمــون را از خداونــد مهربــان خواســتارند.

3-2-7- توفیق الهی
توفیــق مصــدر بــاب تفعیــل و از ریشــه »وفــق« اســت و بــه معنــای ایجــاد موافقــت میــان دو یــا چنــد 
ــد متعــال فعــل  ــن معناســت کــه خداون ــه ای ــز ب ــز اســت. )قرشــی،1371، ج 7، ص 229( دراصطــاح نی چی
بنــدگان را مطابــق بــا میــل و رضــای خــود قــرار دهــد. )جرجانــی،1370 ش، ص 69( توفیــق، ســازگار کــردن 
شــخص یــا چیــزی بــا دیگــری اســت تــا اینکــه بیــن آن، ســازش و قــرب حاصــل شــود و اختــاف و دوری از 
ــه مســئلهٔ توفیــق اشــاره شــده  ــز ب ــم نی ــرود. )مصطفــوی، 1360، ج 12، ص 109( در قــرآن کری میانشــان ب
اســت. طبــق آیــهٔ 88 ســوره‌ی هــود حــرت شــعیب بــه قومشــان فرمودنــد: »وَمَاتوَفِیقِــی إلِّّا بِاللــهِ«؛ »یعنــی 
هــر اســتطاعتی کــه در توفیــق و ردیــف کــردن اســباب و مســاعد کــردن بعضــی از آن‌هــا بــا بعضــی دیگــر 
بــذل می‌کنــم و ســعادت شــا را نتیجــه می‌گیــرم همــه آن از خــدای ســبحان اســت، پــس اســتطاعت مــن 
از او و توفیقــم بــه وســیلهٔ اوســت.«)طباطبایی،1374، ج 10، ص 369( از آن‌جــا کــه توفیــق مجرایــی خــاص 

اســت کــه فیــض الهــی بــه طــرف بنــده سرازیــر می‌شــود ابعــاد گوناگــون آن کــه مــد نظــر امــام ســجاد
اســت شــامل: توفیــق در )هدایــت )20،9،37(، عبــادت و بندگــی )21،22،14،6(، رضــا بــه قضــا و قــدر الهــی 
ــهٔ  ــن )24( و اقام ــه والدی ــاه: )31،44(، خدمــت ب ــه و دوری از گن ــد )14،15(. توب ــرش مشــیت خداون و پذی
پس از ســام و درود  ــام ســجاد ــارم صحیفــه ســجادیه ام ــراز 8 از دعــای چهل‌وچه ــول(؛ در ف نمــاز مقب
بــر رســول خــدا و اهــل بیــت گرامی‌شــان علیهــم الســام، از خــدای متعــال توفیــق اهتــام بــه شــئون نمــاز، 
ــدٍَ وآلِــه، وَقِفنــا فیــهِ عَلــی مَواقیــتِ  از جملــه اوقــات نمــاز را درخواســت کرده‌انــد: »ألَلهُّــمَّ صَــلِّ عَلــی مُحَمَّ
دتَ وَ فُروُضِهَــا الَّتــی فرَضَــتَ...« ایشــان در ایــن فقــره »تلویحــاً بــه  لَــواتِ الخَمــسِ بِحُدُودِهَــا الَّتــی حَــدَّ الصَّ
آیاتــی از قــرآن کریــم اشــاره دارنــد کــه در آن بــر حفــظ اوقــات نمــاز تأکیــد شــده کــه خــود برنامــه تمرینــی و 
تأثیرگــذار بــرای انســان ســالک الــی اللــه اســت«)مصباح‌یزدی،1391، ص 167( در ایــن بخــش از دعاموضــوع 
وقــت نمــاز چنــد بــار تکــرار شــده کــه نشــانه اهتــام بدیــن مســئله اســت و »أوقــات« مقــداری مشــخص از 
تقاضــای  زمــان اســت کــه بــرای کاری در نظــر گرفتــه شــده )صابــری،1401، ج ششــم، ص 74( نیــز امام
ــه و ســلم دارنــد  ــا ســنت نبــوی صلــی اللــه علیــه و آل توفیــق اقامــه‌ی نمــاز بــه هــان شــیوه‌ی مطابــق ب
)9/44(؛ بــه گونــه‌ای کــه »شرایــط، اجــزا، ارکان و همــهٔ کــمّ و کیــف نمــاز بــه هیــچ روی تغییــر نیابد«)مصبــاح 
ــه وَ إجِــالَ  ــه فضل ــا مَعرفَِ یــزدی،1391، ص 169( و توفیــق در بهره‌بــردن ازبــرکات مــاه رمضــان »...وَ ألَهِمن

حُرمَتِــهِ وَ التَّحفــظَ مِــا حَظَــرتَ فِیــهِ...«)44(
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3-2-8- طلب عافیت و مراتب آن
ــن  ــر )ت ــت را ب ــاس عافی ــدا! لب ــد: »خداون ــام عرضــه می‌دارن ــوم ام ــای بیست‌وس ــی دع ــراز ابتدای در ف
ــکَ«. ایــن تعبیــر زیبایــی اســت کــه »عافیــت بــه صــورت لباســی  وجــان( مــن بپوشــان«؛ »وَألَبِســنی عافِیَتَ
باشــد کــه تمــام وجــود انســان را بــدون اســتثناء بپوشــاند )مــکارم شــیرازی،1400، ج چهــارم، ص 330( بــدان 
جهــت کــه »پوشــاندن جامــه، چیــزی اســت کــه بــا تــن تناســب دارد.«)صابــری،1400، ج چهــارم، ص 11(. در 
تعبیــر دوم عرضــه می‌دارنــد: »عافیــت خــود را شــامل تمــام وجــود مــن بفرمــا«؛ »و جَلِّلنــی عافِیَتـَـکَ«. قابــل 
توجــه آن‌کــه، واژه »جَلِّلنــی« از مــادهٔ »جَــال« گرفتــه شده‌اســت کــه بــرای آن چندیــن معنــا ذکــر شده‌اســت 
و در واقــع مشــرک لفظــی اســت و معانــی متعــددی دارد در ایــن جــا معنــای پوشــاندن همــراه بــا عظمــت، 

اراده شده‌اســت«)مکارم شــیرازی بــا همــکاران،1400، جلــد چهــارم، ص 330(
در فــراز بعــدی تقاضــای عافیــت را بــا عبــارت پرمعنــای دیگــری از خــدا تقاضــا کرده‌انــد و می‌فرماینــد: 
ــه »حصــن«  ــی »آن را ب ــکَ«. گوی ــی بِعافِیَتَ ن ــدار«؛ »وَحَصِّ ــاه عافیــت خــود، محفــوظ ب ــدا! مــرا در پن »خداون
یعنــی دژی کــه چــون بلنــد اســت نتــوان بــدان دســت یافــت جــای داده‌اســت«)صابری،1400، ج چهــارم، ص 8( 
نــی« از »مــادهٔ »حِصــن« بــه جایــی گفتــه می‌شــود کــه بــه آســانی دسترســی بــه آن حاصــل نمی‌شــود  »حَصِّ
و معــادل آن در فارســی »قلعــه« و »دژ« اســت؛ گویــی عافیــت دژی اســت کــه انســان می‌توانــد در پنــاه آن 
محفــوظ و مصــون باشــد.«)مکارم شــیرازی و همــکاران،1400، ج چهــارم، ص 330( در چهارمیــن تقاضــا عرضه 
می‌دارنــد: »وَأکَرمِنــی بِعافِیَتِــکَ«؛ »مــرا بــا عافیــت خــود گرامــی بــدار« انــگار عافیــت، »متــاع گــران بهایــی 
اســت کــه بــرای گرامی‌داشــن افــراد بــه آن‌هــا داده‌می‌شــود.«)مکارم شــیرازی و همــکاران،1400، ج چهــارم، 
ص 330( در پنجمیــن تقاضــا درخواســت دارنــد: »مــرا بــا عافیــت خــود بی‌نیــاز فرمــا«؛ »وَأغَنِنــی بِعافِیَتِــکَ« 
روشــن اســت کــه اگــر ســامتی و عافیــت باشــد، گویــی انســان همــه چیــز دارد و اگــر از دســت بــرود، همــه 
چیــز را از دســت می‌دهــد. بنابرایــن عافیــت ســبب بی‌نیــازی اســت. »بــدان قرینــه کــه واژه »اغنــا« چنیــن 

ــری،13400، ج چهــارم، ص 12( اقتضــا می‌کند.«)صاب
ق  در ششــمین تقاضــا نیــز آمده‌اســت: »عافیــت خــود را بــه عنــوان صدقــه بــه مــن ارزانــی دار«؛ »وَ تصََدَّ
عَلَــیَّ بِعافِیَتِــکَ« ایــن فــراز اشــاره بــه ایــن دارد کــه مــن بــه شــدت نیازمنــد عافیــت هســتم و تــو غنــی و 
در ایــن تعبیرهــای بســیار متنوع،  بی‌نیــازی؛ آن را هرچنــد بــه عنــوان صدقــه بــه مــن ارزانــی فرمــا! امــام
ــش  ــه و بخش ــخن از هب ــا س ــن تقاض ــد. در هفتمی ــا می‌کنن ــت را تقاض ــهٔ بی‌قیم ــن هدی ــی؛ ای عافیت‌اله
عافیــت بــه میــان آمده‌اســت: »خداونــدا! عافیــت خــود را بــه مــن ببخــش.«؛ »وَ هَــب لــی عافِیَتـَـکَ« بــاز واژه 
هبــه قابــل تأمــل اســت کــه در اصــل، بخشــش و تملــک چیــزی اســت بــدون عــوض. و اشــاره بــه ایــن اســت 
کــه پــروردگارا! مــن چیــزی نــدارم کــه در برابــر ایــن نعمــتِ بــزرگِ عافیــت، تقدیــم ســاحت مقــدس تــو کنــم؛ 

تــو آن را بــه عنــوان هبــه در اختیــار مــن بگــذار.
در هشــتمین درخواســت، تعبیــر جالــب دیگــری در ایــن زمینــه دیــده می‌شــود؛ »عافیــت خــود را بــر من 
بگســران«؛ »وَأفَرشِــنی عافِیَتـَـکِ«. گویــی عافیــت همچــون فرشــی اســت کــه انســان بــرای زندگــی کــردن بــه 
آن نیــاز دارد و تــا گســرده نشــود، نمی‌تــوان کارهــای معمولــی روزانــه و یــا عبــادت پــروردگار را انجــام داد و 
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یکــی از ضروریــات زندگــی انســان‌ها اســت. در نهمیــن تقاضــا اصــاح عافیــت را از خــدا می‌طلبــد کــه خــود، 
موضــوع مهمــی اســت: »عافیــت خــود را بــرای مــن اصــاح کــن«؛ »وَ أصَلِــح لــی عافِیَتـَـکَ«.

سرانجــام در دهمیــن و آخریــن درخواســت در ایــن بخــش از دعــا می‌فرماینــد: »میــان مــن و عافیــت 
نیــا وَ الآخِــرهَِ«. بدیهــی  خــود در دنیــا و آخــرت، جدایــی میفکــن«؛ »وَ لا تفَُــرِّق بیَنــی وَ بیَــنَ عافِیَتِــکَ فِــی الدُّ
اســت کــه عافیــت در دنیــا بــه تنهایــی کافــی نیســت، همان‌گونــه کــه عافیــت در آخــرت بــه تنهایــی آرام 
بخــش نمی‌باشــد، ولــی هــرگاه ایــن دو بــا هــم ضمیمــه شــود نهایــت آرامــش را بــه انســان می‌دهــد. این‌کــه 
امــام در ایــن بخــش از دعــا در مســئلت کــردن عافیــت ایــن واژه را »پیوســته و بــا گونه‌هــای متفــاوت طلــب، 
تکــرار فرمــوده و در غیــر مــورد نخســت کــه ضمیــر کمــک کننــده اســت در ســایرین، ظاهــر را برگزیــده و 
بــه اصرار واهتــام و از سرلــذت بــردن از ایــن عبــارت و گســردن دامنــه ســخن کــه گــوش ســپردن مخاطــب 

مطلــوب گوینــده اســت صــورت می‌گیرد.«)صابــری،1400، جلــد چهــارم، ص 10(
فصاحت و بلاغــت را در ایــن بخــش از دعــا بــه نهایــت رســانده‌اند! عافیــت و ســامت  امــام ســجاد
را کــه یــک چیــز هســتند، بــا تعبیــرات بســیار گوناگــون کــه هرکــدام ناظــر بــه زاویــه‌ای از زوایــای آن اســت 
از خــدا طلــب می‌کننــد. بنابرایــن چنیــن اســتدلال می‌شــود کــه تندرســتی کامــل در تمــام شــئون مــادی و 
معنــوی مــورد توجــه امــام معصــوم علیــه الســام بوده اســت. ســامتی ظاهــر و باطن عافیــت در دیــن و دنیا 
و آخــرت در صورتــی کــه بــه نحــو صحیجــح از آن بهــره بــرداری شــود از اشرف و اجــل و اعظــم نعمت‌هــای 
حــق بــه انســان اســت پــس عافیــت موهبتــی الهــی اســت کــه چــر ضروری خــود را بایــد بــر جســم، قلــب، 
ســینه، عقــل، باطــن و روح انســان بگســراند تــا خیــر دنیــا وآخــرت را تأمیــن کنــد )انصاریــان، 1389، ج 9، 
ص 214( امــور مــادی و معیشــت دنیایــی هــم در ایــن محــدوده جــا دارد. در مجمــوع از مضمــون ایــن دعــا 
چنیــن برداشــت می‌شــود کــه اگــر از عافیــت کــم داریــم بایــد درمــان و جــران کاســتی را از حــرت حــق 
خواســت و قابــل توجــه ایــن کــه لفــظ »عافیــت« بــدون ذکــر ضمیــر در تمــام ایــن فقــرات ده‌گانه تکرار شــده 
کــه نشــانهٔ اهمیــت فوق‌العــادهٔ آن اســت. »هــرگاه عافیــت از دســت بــرود، تمــام برنامه‌هــای زندگــی انســان 
بــه هــم می‌ریــزد، هــم برنامه‌هــای معنــوی و هــم مــادی و تــا بازنگــردد آن وضــع نابســامان همچنــان ادامــه 
می‌یابــد و معمــولاً تــا زمانــی کــه عافیــت وجــود دارد انســان از ایــن نعمــت بــزرگ غافــل اســت.«)مکارم 

شــیرازی، 1400، ج‌چهــارم، ص 329(
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شکل 1- نمودار مفهومی اهم عوامل رشد دهنده از دیدگاه امام سجاد در صحیفه سجادیه

3-2-8-1- عافیت رشددهنده
ــی  ــلِّ عَل ــمَّ صَ ــد: »ألَلهُّ ــه می‌فرماین ــوم این‌گون ــای بیست‌وس ــراز دوم از از دع در ف ــجاد ــام س ام
نیــا وَ  ــدٍ وآلـِـه، وَ عافِنــی عافِیَــهٌ کافِیَــهً شــافِیَهً عالیَِــهً" ناَمِیَــهً"، عافِیَهً"توَُلِّدُ"فــی بدََنـِـی العافِیَــهَ، عافِیَــهَ الدُّ مُحَمَّ
الآخِــرهَ.« در فــراز ابتدایــی و قبــل از ایــن عبــارت، ازخداونــد اصــل عافیــت بــا عبــارات گوناگــون تمنــا و تقاضــا 
شــده بــود، واژه »عافیــه« »منصــوب اســت، بدیــن عنــوان کــه مفعــول کــه مفعــول مطلــق و بیان‌کننــده نــوع 
ــد  ــن واژه دارای اوصافــی چن ــدان بازمی‌گــردد کــه ای ــل نحــوی هــم ب ــن تحلی عامــل خــود باشــد. جــواز ای
اســت.«)صابری،1400، ج چهــارم، ص 13( بطوری‌کــه در ایــن بخــش کیفیــت عافیــت بیــان می‌شــود، عافیتــی 

ــر باشــد: ــهٔ زی ــه دارای ویژگی‌هــای پنج‌گان ک
ــدٍ وآلـِـه، وَ عافِنــی عافِیَــهٌ کافِیَــهً« منظــور از »عافِیَــهٌ  نخســت عرضــه می‌دارنــد: »ألَلهُّــمَّ صَــلِّ عَلــی مُحَمَّ

کافِیَــهً« عافیتــی اســت کــه همه‌جانبــه باشــد و بــا داشــن آن بــه چیــز دیگــری نیــاز نباشــد.
ــای  ــه معن ــا ب ــافیه« ی ــد؛ واژه »ش ــت می‌کنن ــد درخواس ــافی از خداون ــت ش ــا عافی ــن تقاض در دومی
ــدال  ــت اعت ــه وضعی ــای بازگشــت اخــاط ب ــه معن ــه »شــفا« ب ــده اخــاط اســت، از آن روی ک »تعدیل‌کنن
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ــت کــه  ــافِیَهً« روشــن اس ــت«)صابری،1400، ج چهــارم، ص 13(»ش ــا از میان‌برنــده بیماری‌هاس باشــدو ی
عافیتــی مطلــوب اســت کــه همــهٔ بیماریهــای انســان را شــفا دهــد و چیــزی از بیماری‌هــای مــادی و معنــوی 

را باقــی نگــذارد.
ــهً«. پیداســت کــه عافیــت درجاتــی دارد؛  در ســومین تقاضــا عافیــت عالــی از خــدا می‌خواهنــد؛ »عالیَِ

ــالا را از خــدا تقاضــا می‌کننــد. در این‌جــا عافیــت ســطح ب ــالا. امــام ســطح پاییــن، متوســط و ب
در چهارمیــن تقاضــا عرضــه می‌دارنــد: »عافیتــی باشــد کــه پیوســته رشــد کنــد«؛ »ناَمِیَــهً« یعنــی عافیتــی 
کــه در یــک مرحلــه ثابــت نمانــد، بلکــه پی‌درپــی رو بــه افزایــش و رشــد باشــد کــه تمــام وجــود انســان را 
احاطــه کنــد. عافیتــی باشــد کــه در بــدن مــن عافیــت دنیــا و آخــرت را تولیــد کنــد«؛ »عافِیَهً"توَُلِّدُ"فــی بدََنـِـی 
نیــا وَ الآخِــرهَ«. منظــور از عافیــت دنیــا هــان ســامت و تندرســتی اســت و عافیــت در  ــهَ الدُّ ــهَ، عافِیَ العافِیَ
ــر  آخــرت؛ در امــان بــودن از عذاب‌الهــی و هــول محــر و رســوایی در برابــر خلــق و سرافکندگــی در براب

خالــق اســت.
ــهً "توَُلِّدُ"فــی بدََنِــی العافِیَــهَ«؛ »در  نیــا وَ الآخِــرهَِ« تفســیری اســت بــرای جملــهٔ »عافِیَ ــهَ الدُّ جملــهٔ »عافِیَ
بــدن مــن عافیتــی قــرار ده کــه موجــب عافیــت دنیــا و آخــرت شــود.« انســان ســالم می‌توانــد عبــادات را 
بــه نحــو احســن انجــام دهــد و متصــدی انــواع کارهــای خیــر باشــد، برخــاف شــخص بیــار کــه نــه عبــادت 
ــد در کارهــای عام‌المنفعــه شرکــت چشــم‌گیری داشته‌باشــد. ســپس  ــه می‌توان درســتی انجــام می‌دهــد و ن
ــد و  ــدن برمی‌گردن ــن و ب ــه مســألهٔ صحــت و ســامت در دی ــار دیگــر ب ــن بخــش ب در ادامــهٔ ای امــام
ــهِ  حَّ ــیَّ بِالصِّ ــن عَلَ ــا؛ »وَامنُ ــت فرم ــم عنای ــن و بدن ــامت در دی ــت و س ــا امنی ــراه ب ــد آن را هم می‌فرماین
ــامَهِ فــی دینــی وَ بدََنِــی« »ظاهــر ایــن اســت کــه »صِحَــهِ« در مقابــل بیــاری گفتــه می‌شــود  وَالامَــنِ وَالسَّ

و »سَــامَهِ« در مقابــل انــواع آفــات، بنابرایــن »ســامت« مفهــوم گســرده‌تری از صحــت دارد و امــام 
هــر دو را از خــدا تقاضــا می‌کننــد، لــذا ســامت را دربــارهٔ دیــن و بــدن هــر دو بــه‌کار بــرده، در حالــی کــه 
ــکاران، 1400، ج  ــیرازی و هم ــد«)مکارم ش ــر نمی‌رس ــه نظ ــب ب ــدان مناس ــن چن ــهِ« در دی ــتعمال »صِحَ اس
چهــارم، ص 335(، گرچــه »امنیــت روانــی و جســمی انســان در گــرو ســامتی در دیــن اســت زیــرا باورهــا 
و اعتقــادات ســالم و عمیــق برگرفتــه از دریافــت معــارف حقیقــی ســبب آرامــش و ایمنــی روحــی و بدنــی 
می‌شــود«)انصاریان،1389، ج 9، ص 221( و بــه دنبــال ایــن دو، چندیــن تقاضــا از خداونــد متعــال دارنــد کــه 

همــهٔ آن‌هــا از آثــار صحــت و ســامت اســت:
الــف- نخســت عرضــه می‌دارنــد: »بصیــرت و معرفــت در قلبــم بــه مــن عطــا فرمــا«؛ »وَالبَصیــرهَِ فــی 
قلَبــی« بصیــرت گاهــی جنبــهٔ ظاهــری دارد و آن ایــن اســت کــه انســان بــا چشــم می‌توانــد حقایــق را ببینــد، 
و گاهــی جنبــهٔ قلبــی دارد کــه می‌توانــد حــق و باطــل را از هــم جــدا ســازد و وسوســه‌های شــیاطین جــن و 
انــس را درک کنــد و در راه‌هــای انحرافــی گام نگــذارد. »دیــن را لقلقــه زبــان قــرار دادن هــان می‌شــود کــه 
در دفــاع از دیــن و فرهنــگ اســامی ســنگرهای مبــارزه خالــی می‌مانــد وگرنــه در حالــت آســایش و راحتــی؛ 
آداب و رســوم دیــن، مــورد علاقــه بیشــر مــردم اســت و همیــن کــه دشــمنی بــا ابــزار فتنــه و فســاد در بیــن 
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آنــان رســوخ کنــد از ســامت دیــن و جســم غافــل می‌شــوند؛ دل‌هــای پاک‌نهــاد و پرهیــزگار جایــگاه و پایــگاه 
آییــن حــق اســت. )انصاریــان،1389، ج نهــم، ص 224(

ــد؛ »وَ  ــدا می‌خواهن ــامت از خ ــت و س ــو عافی ــا را در پرت ــهٔ کاره ــلط در هم ــوذ و تس ــپس نف ب- س
النَّفــاذِ فــی أمُُــوری«. در واقــع ایــن نفــوذ و تســلط در کارهــا نتیجــهٔ ســامت و بصیــرت و بــدون آن حاصــل 

نمی‌شــود.
ــورد  ــکَ«. »در م ــوفِ مِن ــکَ، وَ الخَ ــد؛ »وَ الخَشــیَهِ لَ ــد می‌طلبن ج-آن‌گاه خشــیت و خــوف را از خداون
»خشــیت« و »خــوف« کــه نســبت بــه هــم مــرادف و یــا تفــاوت دارنــد »دانشــمندان تعبیــرات مختلفــی 
ــهٔ تأکیــد دارد، ولــی  دارنــد، بعضــی بــا صراحــت گفته‌انــد کــه هــر دو بــه یــک معناســت و تکــرار آن جنب
بعضــی ماننــد محقــق طوســی گفته‌انــد: خــوف معمــولاً ناراحتــی انســان از احتــال عقاب‌الهــی بــه ســبب 
ــد  ــد، هرچن ــردم رخ می‌ده ــر م ــرای اک ــت ب ــن حال ــت و ای ــات اس ــی در طاع ــان و کوتاه ــکاب گناه ارت
مراتــب آن متفــاوت اســت و مرتبــهٔ عالــی آن تنهــا بــرای عــدهٔ کمــی حاصــل می‌شــود.«)مکارم شــیرازی و 
همــکاران،1400، ج چهــارم، ص 336( امــا »خشــیت« حالتــی اســت کــه »هنــگام درک عظمــت خداونــد و 
هیبــت او و تــرس از محجوب‌مانــدن از آن ذات پــاک رخ می‌دهــد و ایــن حالــت تنهــا بــرای کســانی حاصــل 
می‌شــود کــه بــه جــال کبریــای حــق آگاه بــوده و حــاوت قــرب او را چشــیده باشــند، لــذا در آیــهٔ 28 ســورهٔ 
ــاَءُ«؛ یعنــی آن‌هــا هســتند کــه عظمــت پــروردگار  ــادِهِ العُلَ ــهَ مِــن عِبَ ــا یخَشَــی الل َ فاطــر می‌خوانیــم: »إنَّمَّ
و هیبــت و جلالــت او را درک می‌کننــد و از لــذت قــرب او بهــره می‌گیرند.«)مدنی‌شــیرازی، 1409 ق، 
ج 3، ص 130(»خشــیت« خــوف و ترســی اســت کــه آمیختــه بــا تعظیــم باشــد و غالبــاً از علــم سرچشــمه 
ــری  ــار ام ــطه انتظ ــه واس ــی دل ب ــای آزردگ ــه معن ــیه ب ــی، 1412 ق، ص 283(»خش می‌گیرد!)راغب‌اصفهان
ناخوشــایند در آینــده اســت کــه خــوف هــم بــه همیــن مفهــوم اســت البتــه تفاوت‌هایــی هــم بیــن ایــن دو 
واژه بیــان شــده اســت. بــا ایــن وصــف ایــن حالــت گاه بــه واســطه فراوانــی جــرم و گنــاه از ســوی بنــده و گاه 

ــه واســطه شــناخت جــال و هیبــت خداونــد شــکل می‌گیرد.«)صابــری،1400، ج چهــارم، ص 16( ب
آن را بــه عنــوان آثــار ســامت و صحــت و امنیــت بیــان می‌کننــد ایــن  د- آخریــن چیــزی کــه امــام
اســت: »خداونــدا! بــه مــن قــوت و تــوان انجــام طاعاتــی را کــه بــه مــن امــر فرمــوده‌ای و اجتنــاب از گناهانی 
هِ عَلــی مــا أمََرتنَــی بِــهِ مِــن طاعَتِــکَ، وَالإجِتِنــابِ لِــا  را کــه مــرا از آن نهــی کــرده‌ای عنایــت کــن«؛ »وَالقُــوَّ
نهََیتنَــی عَنــهُ مِــن مَعصِیَتِــکَ«. واضــح اســت »کــه اطاعــت کامــل و پرهیــز از هرگونــه گنــاه در صورتی حاصل 
می‌شــود کــه انســان از صحــت و ســامت و امنیــت کامــل برخــوردار باشــد. در حــال بیــاری، تکالیــف یــا 
ســاقط می‌شــود یــا کمرنــگ و بیشــر آن‌هایــی را نیــز کــه انســان انجــام می‌دهــد خالــی از روح و نشــاط 

ــارم، ص 337( ــیرازی، 1400، ج‌چه لازم است.«)مکارم‌ش
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شکل 2- نمودار مفهومی عافیت از دیدگاه امام سجاد در صحیفه سجادیه

4- نتیجه گیری
در مجمــوع بــه ایــن نکتــه پــی می‌بریــم کــه توحیــد افعالــی اقتضــا می‌کنــد، علــت رشــد را همچــون 
در نیایش‌هــای  علــت تمــام حرکت‌هــا و تغییراتــی کــه در عــالم رخ می‌دهــد حــق تعالــی بدانیــم. امــام
ــای  ــدام زوای ــر ک ــه ه ــر آن‌ک ــاوه ب ــه ع ــد ک ــان می‌کنن ــت‌هایی را بی ــان درخواس ــد مهرب ــا خداون ــود ب خ
همه‌جانبــه‌ای از رشــد را در شرایــط، زمــان و جایــگاه خــاص بــرای ســاختار وجــودی انســان پوشــش می‌دهــد، 
الگــوی کلــی از تعالــی را در ایــن مجموعــه دربــردارد و ایــن انســانها هســتند کــه بایــد تأمــل کننــد در کــدام 
ــوی،  ــاز فــردی و اجتماعــی، مــادی و معن ــه نی ــا ب ــد و بن قــرار دارن ــی نیایشــی امام نقطــه از طــرح کل

جســمی و روحــی بــا ایشــان همنــوا شــوند.
ــاز و بن‌مایه‌هایــی کــه در آن لحظــه  در واقــع نیایش‌هــا آموزشــگاهی اســت کــه انســان فهیــم را از نی
حــس می‌کنــد بایــد آنهــا را دارا باشــد؛ بهره‌منــد می‌ســازد. در ایــن صــورت چنــان قوّتــی نصیــب او می‌گــردد 

کــه تــا بلنــدای درجــه خواهــش ارتقــاء می‌یابــد.
مؤلفه‌هــای رشــد بســان بال‌هایــی هســتند کــه عــاوه بــر تأثیــر خــاص خــود؛ بــا ســایر مــوارد نیــز مکمــل 
ــد،  ــتایش خداون ــد؛ س ــی ضروری می‌باش ــرب اله ــه ق ــود انســان ب ــرای صع ــا ب ــه آنه ــد و مجموع و همکارن
ذکرصلــوات، گشــایش دروازه‌های‌علــم، مــاه رمضــان، انگیــزه صحیــح، برنامــه ریــزی صحیــح و کارآمــد، عافیت 
و توفیق‌الهــی؛ هــر کــدام حلقه‌هــای زنجیــر محکــم اتصــال بــه مبــدأ هســتی می‌باشــند. چــرا کــه در پــس 
هــر کــدام از حیطه‌هــای وجــودی انســان رابطــه فیضــی خالــقِ غنــی نهفتــه اســت کــه بــرای رسَــش ایــن 
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حوزه‌هــا ضروری می‌نمایــد و از رشــد انســان مســتقل نیســتند. از ایــن‌رو فرآینــد رشــد همــراه بــا ایــن پیــش 
درآمدهــای متوالــی ظهــور و بــروز می‌یابــد.
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